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 : جلسه سوم خلاصه  

قدر »خلاف اخلاق علمی« است که »سیاه نمایی«، برجسته کردن برخی بزک کردن چهره اسلام همان   الف. 

 حواشی اجتماعی زندگی پیامبر »خارج از زمینه تاریخی آن « و »نادیده گرفتن اصول رفتاری ایشان«. 

نبوی« را »حاشیه«ای بر »متن اقتدارطلبی« تعریف کردن تازگی ندارد، و سکه رایج مستشرقان  »رحمت    ب.

جو است. راستی حرف تازه روشنفکر دینی چیست؟ دعاوی  گرای ستیزه کلاسیک، اسلام ستیزان و گروههای اسلام 

»ارتجاعی  رویکردی  یکم  و  بیست  قرن  در  قبل  «اخیر سروش  دوران  به  رجعت  مترقی؛  نه  بیداری    است  از 

 مسلمانان و قبل از مراجعه انتقادی به متون تفسیری اسلامی. 

 پایه است. ادعای اینکه محمد )ص( از روز اول در دوران مکه اقتدارطلب بوده از اساس ب   پ.

مختص مشرکان پیمان شکن مکه در زمان پیامبر است، قابل تعمیم به همه  آیات ابتدای سوره توبه احکام    ت. 

مشرکان در دیگر زمانها و مکانها نیست و هیچ دلالتی بر »عدم حق حیات مشرکان« )خصوصا مشرکان مسالمت  

 جو که ناقض عهد نبودند( در جزیرة العرب ندارد. 

https://kadivar.com/18540/
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جنگ با تجاوزگران، آغازکنندگان جنگ و پیمان    آیات قرآن درباره جنگ و جهاد دو دسته است: »مقید« به  ث. 

 شکنان، و »مطلق« )بدون قیود یادشده(. مطابق روش مسلّم اصولی باید ادله مطلق را حمل بر ادله مقید کرد.  

»کفر یا شرک« به تنهایی سبب جنگ با کفار نیست، مادامی که کفار تجاوزی به دین، نفوس، اموال یا    ج. 

کفر و شرک در امر جنگ »موضوعیت« ندارند. تجاوز، تبعید، نقض عهد و باشند.    محرمات مسلمانان نکرده

 کمک به تبعیدگران و عهدشکنان موضوعیت دارند.  

پیامبر اولین عامل به قرآن بوده و در سیره عملی او هرگز در هیچ جنگی آغازگر حمله نبوده است. جهاد در  چ.

اعی« بوده است و »جهاد ابتدائی« )به این معنی که مسلمانان برای اسلام، قرآن و سیره عملی پیامبر »منحصرا دف

تغییر دین افراد به آنها حمله کنند وبین اسلام آوردن و مرگ قرارشان بدهند یا اهل کتاب را ولو اهل کتاب صلح 

و    طلب و مسالمت جو را بین اسلام آوردن و پرداخت خاضعانه جزیه و جنگ مخیر کنند( از بنیاد خلاف واقع

 افترا به قرآن، پیامبر و اسلام است.  

قرآن اجازه قتل اسرا و برده کردن آنها را در جنگ به مسلمانان نداده است. حکم اسیر جنگی آزادی )با  ح. 

پیامبر و مسلمانان هرگز از اسیر گرفتن بعد از پایان جنگ منع نشده اند. پیامبر هرگز  عوض یا بلاعوض( است.  

عد از پایان جنگ مجاز نبوده و هرگز اسیری را نکشته است. کشتن دشمن در میدان و  به کشتن اسرای جنگی ب

 بحبوحه جنگ کشتن اسیر جنگی نیست!  

 *** 

( در مباحثی با عنوان »دین  ۱۳۲۴)متولد  دانشمند محترم و روشنفکر دینی جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش  

( مدعی شد روحیه اقتدارطلبی پیامبر در کتاب، آئین و پیروانش دمیده شده است. او قرآن را ۱۳۹۹و قدرت« )دی  
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خوف نامه، خدا را سلطان و پیامبر را عارف مسلح دانست که از ابتدا به دنبال به دست گیری قدرت و تسلیم  

به دین خود بوده است. به نظرم اینها تغییر »معالم راه« است و »هندسه اسلام« را به کلی   کردن مردم ولو با شمشیر

دگرگون می کند، لذا اهتمام بیشتری به نقد و بررسی آنها کرده ام. این جلسه و احتمالا یکی دو جلسه دیگر  

خواهد رسید. از جمله شواهد    شواهد وی را از کتاب و سنت بحث می کنم، آن گاه نوبت به بدنه اصلی انتقادات من

بررسی    بهادعای »اقتدارطلبی« پیامبر اسلام دو مفهوم کلیدی اسلام و ولایت شمرده شده است. در این جلسه  

 انتقادی شواهد دوگانه می پردازم.     

 . مبحث اول. معنی اسلام ۱

 این مبحث شامل پنج بحث است:   

 پیامبر شدن ولو بدون ایمان قلبی به خدا!   . بحث اول. اسلام آوردن یعنی تسلیم حکومت ۱.۱

پیامبر دو چیز آورده است: ایمان که امری قلبی است و اسلام که یعنی تسلیم ظاهری که قلبی    . نقل: ۱.۱.۱

نیست، تسلیم حکومت اسلام شدن است، ولو بدون ایمان قلبی تسلیم قدرت اسلام شوید. مقصود از فتوحات  

قدرت اسلام آمدن بود نه اینکه افراد لزوما دینشان را عوض کنند. شاهد  همین تسلیم حکومت و تحت سلطه  

یمَانُ فِِ قلُوُبکُِمأ آن:   ِ
خُلِ الْأ ا یدَأ نَا وَلمََّ لَمأ سأ

َ
مِنوُا وَلکَِنأ قوُلوُا أ رَابُ آمَنَّا قلُأ لمَأ تؤُأ عأ

َ [ یعنی اینکه ما  ۴۹:۱۴« ]»قَالتَِ الْأ

شده  قدرت  این  نتسلیم  دیگر سرکشی  و  انداخته می ایم  پایین  را  ما سرمان  نمی کنیم.  و مخالفت  کنیم چون  ایم 

دانیم عاقبتمان چیست. قرآن هم همین اسلام )تسلیم ظاهری شدن به قدرت( را قبول دارد، حساب ایمان با می 

رت  است اما در آخ شده خدا در آخرت است. به گفته فقها از جمله غزالی اسلام زیر سایه شمشیر در دنیا پذیرفته 

فقط ایمان واقعی به کار می آید. در مسیحیت دوران عیسی فقط ایمان قلبی خواسته شده بود. ولی اسلام از بدو  
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ایمان را در پیامبر نیامده بود که فقط  تولد به دنبال تسلیم مردم به قدرت دنیوی پیامبر بود: پیامبر اقتدارطلب.  

مخالفان هم بود. هر کس توحید را با زبان خوش نمی    قلوب مؤمنان وارد بکند، بلکه اهل تسلیم کردن بدن 

اظهار زبان شهادتین بدون اینکه  پذیرفت و ساکت نمی نشست سر و کارش با شمشیر پیامبر بود: نبی بالسیف.  

از اسارت و مرگ رهیدن فایده دارد. با به اندازه ایمان قلبی باشد برای مسلمان کفایت می کند، حتما منفعتی یا 

لام ظاهری جان و مالش محفوظ می ماند و از حقوق برابر با مسلمانان برخوردار می شد، اما در غیراین  این اس

صورت یا در زمره اقلیتهای دینی قرار می گرفت و حقوق نابرابر پیدا می کرد یا اصلا تحمل نمی شد. )سروش، ج  

 (  ۴و ۲

بر اساس تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی در کتاب »المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم« )قاهره،   . بررسی:۱.۱.۲

بار  ۴۶بار اسم فاعل، و   ۲۳۰بار فعل،  ۵۳۹بار ماده »أ م ن« در باب إفعال به کار رفته است ) ۸۱۵ق( در قرآن ۱۳۶۴

بار   ۴۲بار فعل،    ۲۲باب إفعال به کار رفته )  بار از ماده »س ل م« در  ۷۲مصدر(. کمتر از یک دهم این تعداد یعنی  

بار از باب تفعیل )تسلیم( و یک بار هم از باب استفعال )مستسلمون( استعمال شده    ۳بار مصدر(،    ۸اسم فاعل،  

است. »متعلقَ« مواردی که اسلام به صورت فعل، اسم فاعل یا مصدر به کار رفته یا صریحا »خداوند« است، یا به  

لِمأ قطعی متعلقی جز خداوند ندارد. به عنوان مثال:    قرائن مقامیه سأ
َ
لَمأتُ لرَِبِّ الأعَالمَِینَ   قَالَ  إِذأ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أ سأ

َ
  وَوصََّى  أ

طَفَى   اللـَهَ   إنَِ   بنََِ   یاَ   وَیعَأقُوبُ   بنَیِهِ   إبِأرَاهِیمُ   بهَِا  ینَ   لکَُمُ   اصأ نتُم  إلَِا   تَمُوتُنَ   فَلَا   الِدّ
َ
:  ترجمه (  ۱۳۲-۱۳۱البقره ) لِمُونَ سأ مُّ   وَأ

  ابراهیم   و .جهانیانم  پروردگار  تسلیم:  گفت  باش،  تسلیم:  گفت  وی  به  پروردگارش   که [  شد  برگزیده   او ]  »هنگامی

  خدا   همانا   من،  پسران   ای:[  گفتند  یک   هر  و]  کرد،  چنان  نیز   یعقوب   و  کرد،   سفارش [  آئین ]  همان   به   را   پسرانش

 است، پس البته نمیرید مگر در حالی که تسلیم او باشید.«  برگزیده شما   برای را  دین این
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اما مواردی که متعلق تسلیم در قرآن »غیرخداوند« است دو مورد است. یکی در داستان ملکه سبا و   الف. 

 ( که مراد تسلیمِ سلیمان شدن است:  ۲۷سلیمان در سوره نمل )سوره  

مَالهَُمأ فَصَدَهُمأ عَنِ   ۲۳ عأ
َ
جُدُونَ للِشَمأسِ مِن دُونِ اللـَهِ وَزَیَنَ لهَُمُ الشَیأطَانُ أ مَهَا یسَأ  السَبِیلِ فَهُمأ لَا  وجََدتُّهَا وَقوَأ

تَدُونَ )او و قومش را دیدم که برای غیر خدا   کنند؛ و شیطان اعمالشان را در نظرشان سجده می   -خورشید    -يَهأ

  شوند.«داده، و آنها را از راه بازداشته؛ و از این رو هدایت نمیجلوه 

لأقَِِ إلَََِ کِتَابٌ کَرِیمٌ  ۳۱-۲۹
ُ
 إِنِِّ أ

ُ
أمَلََ هَا ال يُّ

َ
نِ  اللـَهِ   بِسْمِ وَإِنهَُ  سُلیَأمَانَ   مِن إِنهَُ  قَالتَأ یاَ أ ىـ َ َ  الرحَِیمِ  الرحَمأ لَا تَعألوُا عََلَ

َ
أ

لِ  توُنِِ مُسأ
أ
]ملکه سبا که از نامه آگاه شد[ گفت: ای بزرگان، همانا نامه ای ارجمند به سوی من افکنده شده    مِیَن. وَأ

  بر   کهاین   . مهربان  مهرگستر  خداوند  نام  »به:  است  چنین  آن[  متن]  و  است،  سلیمان  طرف  از  آن  گمان،  ب است.

   «.آیید من نزد  تسلیم سر با  و مجویید  برتری  من

ذِلةًَ وهَُمأ صَاغِرُونَ.ارأجِعأ إلَِأ   ۳۷
َ
نأهَا أ رجَِنهَُم مِّ تِینَهَُم بِِنُوُدٍ لَا قبِلََ لهَُم بهَِا وَلََُخأ

أ
سویشان بازگرد که ما به    هِمأ فلَنَأَ

حتما با سپاهیان بر آنان درخواهیم آمد که در مقابل آنها مقاومت نداشته باشند و قطعا آنها را با زبونی و خواری  

  یرون می کنیم.از آنجا ب

تِینِ بعَِرأشِهَا    ۳۸
أ
یُّکُمأ یأَ

َ
 أ

ُ
أمَلََ هَا ال يُّ

َ
لِمِینَ قَالَ یاَ أ توُنِِ مُسأ

أ
ن یأَ

َ
. ]سلیمان[ گفت: ای بزرگان، کدام یک از  قَبألَ أ

  آورد؟شما تخت او را پیش از آنکه به حال تسلیم نزد من آیند برایم می 

عَرأشُكِ   ۴۲ کَذَا  ىـ هَ
َ
أ قِیلَ  جَاءَتأ  نهَُ   قَالتَأ  فلََمَا 

َ
وتِینَا  هُوَ   کَأ

ُ
لِمِیَن.  قَبألِهَا   مِن  الأعِلأمَ   وَأ مُسأ »پس هنگامی که    وَکُنَا 

]ملکه[ آمد، گفته شد: آیا تخت تو این همین گونه است؟ گفت: گویا این همان است، و ما پیش از این ]از حقانیت 

   یافته و تسلیم شده بودیم«سلیمان[ آگاهی
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لَمأتُ مَعَ سُلیَأمَانَ للِـَهِ ربَِّ الأعَالمَِیَن.قَالتَأ ربَِّ إِنِِّ ظَلَمأتُ نَفأسِِ   ۴۴ سأ
َ
]ملکه[ گفت: پروردگارا، ب گمان   »...  وَأ

 من بر خود ستم کردم؛ و ]اینک[ با سلیمان تسلیم خدا، پروردگار جهانیان شدم.« 

سوره نمل تسلیم به سلیمان شدن است، البته این تسلیم در نهایت    ۴۲و    ۳۸،  ۳۱« در آیات  متعلق واژه »مسلمین

 به تسلیم خداوند و اسلام آوردن می انجامد.   ۴۴در آیه  

( است که مراد تسلیم شدن دشمن به اعراب  ۴۸سوره فتح )  ۱۶مورد دوم تسلیم به غیر خدا از این ماده آیه  

ه پیامبر را در سفر حدیبیه یاری نکردند به توهم اینکه سالم برنمی گردد: قلُ  بادیه نشین اطراف مدینه است ک

سٍ شَدِیدٍ تُقَاتلِوُنَهُمأ  
أ
ولِِ بأَ

ُ
مٍ أ نَ إِلَیى قوَأ عَوأ رَابِ سَتُدأ عأ

َ لِمُونَ لِلّأمُخَلَفِیَن مِنَ الْأ وأ یسُأ
َ
تِکُمُ   تطُِیعُوا   فَإنِ أ رًا   اللـَهُ   یؤُأ جأ

َ
 أ

لِمًا تَتوََ   وَإنِ حَسَنًا 
َ
أ عَذَاباً  بأکُمأ  يُعَذِّ قَبألُ  ن  مِّ توََلَأتُم  کَمَا  برجای گذاشته شده    (۴۸:۱۶) لوَأا  نشینان  بادیه  آن  »به 

؛  یا تسلیم شوند]متخلف[ بگو: »بزودی بسوی قومی که سخت جنگ آورند دعوت می شویدکه با آنان بِنگید  

تر روی  همان گونه که پیش -هد؛ و اگر روی بگردانید  دپس اگر اطاعت کنید، خداوند پاداشی نیکو به شما می 

  بادیه   این  با   که  قومی(  است  نادرست  «!آورند  اسلام  »یا   ترجمه) «.کندمی   عذابتان  دردناک  عذاب  به  –گردانیدید  

  تسلیم   معنی  به  »یسُلِمون«  آیه  این  در.  است  بوده  خیبر  فتح  از  بعد  مشرکان  از   گروهی  کرد   خواهند  مقاتله  نشینان

 ن بادیه نشینان شدن است، نه تسلیم خدا شدن.   ای

لِمِیَن  سوره احزاب:    ۳۵در برخی آیات اسلام و ایمان در کنار هم به کار رفته اند، از جمله آیه    ب.  أمُسأ ال إنَِ 

مِنَاتِ  أمُؤأ مِنِیَن وَال أمُؤأ لِمَاتِ وَال أمُسأ اَشِعِیَن  وَالأقَانتِِیَن وَالأقَانتَِاتِ وَالصَادِقِیَن وَالصَ   وَال ادِقَاتِ وَالصَابِرِینَ وَالصَابِرَاتِ وَالْأ

اَفِ 
اَفظِِیَن فرُُوجَهُمأ وَالْأ قَاتِ وَالصَائمِِیَن وَالصَائمَِاتِ وَالْأ أمُتصََدِّ قِیَن وَال أمُتَصَدِّ اَشِعَاتِ وَال ظَاتِ وَالَذاکِرِینَ اللـَهَ کَثِیًرا وَالْأ

عَدَ اللـَهُ  
َ
رًا عَظِیمًا. وَالَذاکِرَاتِ أ جأ

َ
فِرَةً وَأ به یقین، مردان و زنان تسلیم ]فرمان خدا[ ، مردان و زنان با ایمان،    لهَُم مَغأ



 
 چالش  اسلام  و قدرت  -۴ 8

مردان و زنان فرمانبردار، مردان و زنان راستگو، مردان و زنان شکیبا، مردان و زنان خاشع، مردان و زنان بذل  

زنان که شرمگاه خود را حفظ می کنند، و مردان و زنان    کننده ]در راه خدا[، مردان  و زنان اهل روزه، مردان و 

  ۵  آیه  گونههمین  کنند، خداوند برای همه آنان آمرزش و پاداشی بزرگ فراهم ساخته است.«که بسیار یاد خدا می 

  دست، )  جوارح  عمل  حسب  به  دین  تسلیم  اسلام   که  است   این  ایمان  و  اسلام  مقابله  از  مراد(.  ۶۶)  تحریم  سوره 

ان، چشم و گوش( در ظاهر است، در حالی که ایمان امر قلبی، اعتقاد و اذعان باطنی است به شکلی که عمل  زب  پا،

 جوارح )قلب و دل( بر آن مترتب است. هر مؤمنی مسلمان است، اما هر مسلمان مؤمن نیست. )المیزان( 

 رار گیرد: باید مورد تدبر ق ۱۷-۱۴(  ۴۹اما آیه مورد بحث در ضمن آیات سوره حجرات )  ج. 

رَابُ آمَنَا   ۱۴ عأ
َ یمَانُ فِِ قلُوُبکُِمأ  قَالتَِ الْأ ِ

خُلِ الْأ نَا وَلمََا یدَأ لَمأ سأ
َ
ىـکِن قوُلوُا أ مِنوُا وَلَ   اللـَهَ   تطُِیعُوا   وَإنِ قلُ لمَأ تؤُأ

مَالِکُمأ شَیأئًا   وَرسَُولَهُ  عأ
َ
نأ أ  ایمان:  بگو .  ایم  آورده   ایمان  ما :  گفتند  نشینان  بادیه  آن .رحَِیمٌ   غَفُورٌ   اللـَهَ   إنَِ  لَا یلَِتأکُم مِّ

  خدا   از اگر و  است،  نشده   داخل  شما   هایدل   در  ایمان هنوز  که   حالی در  ایم،  شده  تسلیم: بگویید  ولی  اید،نیاورده

  کند، قطعا خدا آمرزنده مهربان است.«از اعمال شما چیزی کم نمی  کنید، اطاعت پیامبرش  و

مِنوُنَ إِنَمَا    ۱۵ أمُؤأ نفُسِهِمأ فِِ سَبِیلِ اللَ ال
َ
وَالهِِمأ وَأ مأ

َ
تاَبوُا وجََاهَدُوا بأِ ینَ آمَنوُا باِللـَهِ وَرسَُولِهِ ثُمَ لمَأ یرَأ ئِكَ  ـهِ  الَذِ ىـ ولَ

ُ
  هُمُ   أ

و سپس تردید نکرده و در راه خدا با   قط کسان هستند که به خدا و پیامبر او ایمان آورده ف  مؤمنان .الصَادِقوُنَ 

  اند؛ آنانند که ]در ادعای ایمان[ راستگویند.«مالها و  جانهایشان جهاد کرده

تُعَلِّمُونَ اللـَهَ بِدِینِکُمأ قلُأ    ۱۶
َ
   أ

َ لَمُ مَا فِِ السَمَاوَاتِ وَمَا فِِ الْأ ءٍ   بِکُلِّ   وَاللـَهُ  رأضِ وَاللـَهُ يَعأ  آیا :  »بگو عَلِیمٌ   شََأ

  و   داند می   است   زمین  در  را   آنچه  و  آسمانها   در   را   آنچه  خدا   که  آن  حال  کنید؟   آگاه  خود   دین   از  را   خدا   خواهید   می

 «.داناست چیزی هر به خداوند
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لَمُوا   ۱۷ سأ
َ
نأ أ

َ
َ   تَمُنُّوا   لَا   قلُ يَمُنُّونَ عَلیَأكَ أ لَا   عََلَ نأ   عَلیَأکُمأ   يَمُنُّ   اللـَهُ   بلَِ  مَکُمإِسأ

َ
ِیمَانِ   هَدَاکُمأ   أ

إنِ کُنتمُأ    للِْأ

صَادِقِیَن. بر تو منتّ می گذارند که تسلیم شده اند. بگو: تسلیم شدن خود را بر من منتّ مگذارید، بلکه خدا بر  

 ود[ راستگو هستید.«  شما منتّ می گذارد که شما را به ایمان راهنمایی کرده است، اگر ]در ادّعای خ

سوره توبه »ومن الاعراب من یؤمن بالله والوم الآخر« أعراب مورد بحث در آیه سوره حجرات    ۹۹به قرینه آیه  

»ایمان« معنای    این است که »برخی از اعراب« هستند نه همه آنها. تفاوت ایمان و اسلام در این دسته از آیات،

»اسلام« امر قائم به زبان و جوارح است، از قبیل استسلام، ابراز زبان  قائم به قلب است، از قبیل اعتقاد؛ و  

شهادت بر توحید و نبوت، و پیروی عملی ظاهری اعم از اینکه مقارن با اعتقاد قلبی باشد یا نباشد. بعد از شهادت  

دون تردید  ظاهری با فرد معامله مسلمان می شود. مؤمن صادق )واقعی( کسی است که معتقد به خدا و آخرت ب 

در آنها باشد و در عمل نیز اهل جهاد مالی و جان در راه خدا باشد. خدا شماتتشان می کند که دینتان را به رخ 

خدا می کشید؟! او از همه چیز آگاه است. اعرابِ بادیه نشین بر پیامبر منت می گذاشتند که تسلیم او شده اند. در  

که کلیدِ سعادتِ دنیا و آخرت است، نه تسلیم پیامبر شدن یا اسلام    حالی که حقیقتِ نعمت و منتأ »ایمان« است

آوردن ظاهری که مدار فواید دنیوی است. به علاوه پیامبر مامور به تبلیغ است، و دین متعلق به خداوند است، 

ودند ما خداوند بر شما منت دارد که شما را موفق به مقدمات ایمان کرده است. بادیه نشینان به پیامبر گفته ب

 تسلیم تو شدیم و ما قتال نکردیم، در حالی که عرب مشرک با تو مقاتله کرد.  

اعراب بادیه نشین ادعای »ایمان« کردند نه »اسلام« و مطلقا متوجه دوگانه اسلام و ایمان نبودند. می پنداشتند  

قی آنها بود. خدا نه تنها بر آن  همین که تسلیم پیامبر شده اند و شهادتین گفته اند مومن محسوب می شوند. این تل

 تلقی صحه نگذاشت بلکه آن را ناکافِ دانست و ایمان قلبی را لازمه مسلمان واقعی شدن اعلام کرد.  
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 اکنون بعد از تحلیل مسئله رئوس نقد من به شرح زیر است:   . نقد: ۱.۱.۳

ن« است نه »تسلیم قدرت یا  متعلقَ اسلام )به معنی تسلیم( در اغلب آیات قرآن »تسلیم خداوند شد  اولا

سوره نمل متعلقَِ تسلیم »سلیمان« است، و    ۴۲و    ۳۸،  ۳۱حکومت پیامبر شدن«. تنها در چهار آیه، یعنی در آیات  

 سوره فتح متعلقَ تسلیم »أعراب بادیه نشین مسلمان« می باشد.  ۱۶در آیه 

که اسلام و ایمان کنار هم به کار   تحریم،  ۵احزاب و    ۳۵سوره حجرات، همانند آیات    ۱۷-۱۴در آیات    ثانیا 

رفته اند، مراد از »اسلام« بر زبان راندن شهادتین و ارتکاب اعمال ظاهری اسلام )تسلیم خداوند شدن( است،  

 و مراد از »ایمان« باور قلبی است.  

در مقام تخطئه ادعای اعراب بادیه نشین است که اسلام ظاهری یا تسلیم پیامبر سوره حجرات    ۱۴آیه    ثالثا 

شدن را »ایمان« می دانستند. نه از این آیه، نه از هیچ آیه دیگر قرآن، بلکه از هیچ روایت معتبر و نقل تاریخی  

بوده، حتی اگر ایمان    قابل اعتمادی به دست نمی آید که »پیامبر به دنبال تسلیم کردن مردم به قدرت و حکومتش

 به خدا نداشته باشند«.   

اسلام )به معنی تسلیم حکومت و قدرت پیامبر شدن ولو بدون ایمان قلبی( هرگز خواست پیامبر نبوده    رابعا 

است، و انتساب آن به پیامبر افترا به ایشان است. آری پیامبر با قبائل مختلف جزیرة العرب اعم از اهل کتاب و  

عدم تعارض با حفظ دینشان )قرارداد ذمه یا معاهده( بسته است، اما این به معنی اسلام در زمان    مشرکان پیمان

 ایشان و زمانهای بعدی نبوده است!  

اسلام واقعی بر زبان راندن شهادتین )یعنی توحید و نبوت( همراه با ایمان قلبی و عمل به لوازم آن    خامسا 

نشده باشد، در آخرت مورد مواخذه خداوند قرار می گیرد، ولی در دنیا    است، اما اگر فردی ایمان به قلبش وارد 
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کسی حق تجسس از او را ندارد که آیا ایمان قلبی دارد یا نه. به مجرد شهادتین احکام دنیوی و ظاهری اسلام بر  

ادیان دیگر هم مومن واقعی پیامبر هیچ نقشی ندارد. در  امر قدرت و حکومت  این  بار می شود. در  ، مومن  او 

 ظاهری و منافق دیده می شوند و اختصاصّ به اسلام یا حکومت پیامبر در مدینه نداشته اند.  

پیامبر قدرت دنیوی و حکومتی نداشت، اسلام به معنای »تسلیم قدرت و حکومت  در دوران مکه که    سادسا

 میسر است؟!  چگونهپیامبر شدن« 

     مدعی در نکات فوق در این بحث خطایی فاحش و ادعایی سست و فاقد دلل کرده است.    

 دعای ابوحمزه هم اسلام ظاهری را تایید می کند! . بحث دوم.  ۱.۲

إن قوما آمنوا بک بألسنتهم لحقنوا به دمائهم فأدرکوا ما :  بوحمزه ثمالی خطاب به خداوندا  دعای . نقل:  ۱.۲.۱

ای به تو با زبانشان ایمان آوردند برای  خدایا عده   .أمّلوا، و نحن آمنا بک بألسنتنا وقلوبنا لتعفوعنا فأدرکنا ما أمّلنا 

انان که هم با زبان و هم با دلمان به تو ایمان آورده  اینکه خونشان ریخته نشود و به مراد خود رسیدند، اما ما مسلم

ایم، را به مرادمان یعنی مغفرت، رضوان و پاداشت برسان. این دعا در صورت صدور از امام سجاد متعلق به قرن 

اول هجری است و همان مفاد حدیث »أمرت أن أقاتل الَاس حتی یقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا من  

 ( ۴ءهم وأموالهم« را تایید می کند. )سروش، ج  دما 

(  ۹۵- ۳۸بر فرض اینکه عبارت فوق قابل انتساب به امام علی بن الْسین السجاد علیهما السلام ). نقد: ۱.۲.۲

باشد، ایشان تایید کرده »در زمان ایشان« افرادی برای حفظ جانشان مسلمان می شده اند، در حالی که ایمان  

اند.   ایشان مصادف با »دوران اموی« و فتوحاتی بوده که غالبا فاقد معیارهای اسلامی بوده  قلبی نداشته  دوران 

است. این چه ربطی به پیامبر و قرآن دارد؟! امام سجاد نگفته این افراد »در زمان پیامبر« برای حفظ جانشان  
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یای دنیوی آن )که در حکم حقوق  مسلمان شده بودند. هر کسی با هر انگیزه ای شهادتین را بر زبان براند از مزا 

مِرتُ ان اقاتل« در    جلسه دومشهروندی دوران مدرن است( برخوردار می شده است. در  
ُ
گذشت که حدیث »ان أ

ضعیف و در منابع اهل سنت روایتی مستفیض است که نهایتا سه راوی آن را به پیامبر نسبت  منابع شیعی روایتی  

داده اند و ادعای تواتر آن در اهل سنت مسموع نیست. به علاوه این روایت با محکمات قران کریم در تعارض 

اثبات   از  ناتوان  هم  ابوحمزه  عبارت دعای  این  نهایت  در  باشد.  اعتبار می  فاقد  و  بر  است  مبنی  ادعای سروش 

 اقتدارطلبی پیامبر و مردم را به زور شمشمیر مسلمان کردن توسط پیامبر است.       

دانست که باید از مومن شدن همگان مایوس باشد، لذا به دنبال وادار کردن مردم به  پیامبر می . بحث سوم.  ۱.۳

 تسلیم شدن به قدرتش بود! 

تو از مؤمن شدن همگان  به او گفته بود و چند بار در قرآن آمده که    پیامبر می دانست و خدا هم  . نقل: ۱.۳.۱

یعًا  ن لوَأ یشََاءُ اللـَهُ لهََدَى الََاسَ جَمِ
َ
ینَ آمَنوُا أ سِ الَذِ

َ
فلََمأ يَیأأ

َ
  میسر   همگان  قلبی  ایمان  یعنی[  ۱۳:۳۱] باید مأیوس باشی أ

 ( ۴ار پیگیر بود و البته توفیق هم یافت. )سروش، ج بسی العرب   جزیرة  در همگان سلطه به نسبت اما  بود، نخواهد

اینکه خداوند پیامبر را از مؤمن شدن همگان مایوس کرده بود سخن درستی است. از جمله شواهد  . نقد:  ۱.۳.۲

 آن:

یعًا   - رأضِ کُلُّهُمأ جَمِ
َ نتَ  وَلوَأ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِِ الْأ

َ
فأَ

َ
رِهُ   أ مِنِینَ ونوُا  یکَُ   حَتَیى   الََاسَ   تکُأ   اگر   »و(.  ۹۹  یونس) مُؤأ

  می   مجبور  را   مردم   تو  آیا   پس  آوردند؛می   ایمان[  اجبار  به]  یکسره   زمینند،  در  که  کسان  خواست،می   تو  پروردگار

  به . ست  برنداشته گام   خدا نظر برخلاف پیامبر که است مسلم  و  است  انکاری استفهام « !شوند؟ مؤمن  که  کنی

  شدن مردم )با اعتقاد قلبی( است نه »اسلام ظاهری بدون چنین ایمان«.  »مؤمن« در بحث علاوه 

https://kadivar.com/18489/


 
 چالش  اسلام  و قدرت  -۴ 13

تَى   - أمَوأ وأ کُلمَِّ بهِِ ال
َ
رأضُ أ

َ عَتأ بهِِ الْأ وأ قُطِّ
َ
بَالُ أ ِ

َتأ بهِِ الْأ آناً سُیِرّ نَ قُرأ
َ
رُ   لِلّـَهِ   بلَ وَلوَأ أ مأ

َ یعًا   الْأ ینَ آمَنوُا   جَمِ سِ الَذِ
َ
فلََمأ يَیأأ

َ
أ

ن لوَأ 
َ
یعًا أ ینَ  یزََالُ  وَلَا  یشََاءُ اللـَهُ لهََدَى الََاسَ جَمِ وأ  قَارعَِةٌ  صَنعَُوا  بِمَا  تصُِیبهُُم کَفَرُوا  الَذِ

َ
ن قَرِیبًا  تَحلُُّ  أ   حَتَیى  دَارهِِمأ  مِّ

تَِ 
أ
أمِیعَادَ   یُخألِفُ   لَا   اللـَهَ   إنَِ  اللـَهِ   وعَأدُ   یأَ شدند، یا زمین  ها به وسیله آن روان میکوه   که  بود   قرآن  اگر  »و(.  ۳۱  رعد) ال

شد، ]چنان نبود که حتما باعث ایمان آنان  بدان قطعه قطعه می گردید، یا بوسیله آن با مردگان سخن گفته می 

اند، ندانسته اند که اگر خدا می خواست  گردد[ بلکه کارها همه به دست خداست. پس آیا کسان که ایمان آورده 

می کرد؟ و کسان که کفر ورزیده اند، همواره به سبب آنچه کرده اند مصیبتی کوبنده  مردم را یکسره هدایت  

اش تخلفّ بر آنان وارد می شود یا نزدیک سرایشان فرود می آید، تا اینکه وعده خدا بیاید. ب گمان خدا از وعده 

  کند.«نمی

لَا یکَُونوُا    -
َ
سَكَ أ مِنِینَ لعََلَكَ باَخِعٌ نَفأ که آنان مؤمن نمی شوند، خود را بیم آن می رود از این ( »۳ء  )شعرا  مُؤأ

از غصه هلاک کنی.« این شدت علاقه پیامبر را به مومن شدن مردم می رساند، نه مسلمان از سر زور و بدون  

 ایمان قلبی. این کجا و آن کجا!  

تمایل زائدالوصف پیامبر برای »ایمان« همگان که امری قلبی است کاملا درست است، اما این امر    نتیجه: 

 هیچ ربطی به »اسلام اجباری و با زور شمشیر« )مدعای سروش( ندارد!  

. بحث چهارم. پیامبر دنبال ساختن جامعه متکثر دینی نبود. برعکس به دنبال ساختن جامعه ای امن برای  ۱.۴

 بود  پیروانش  

غرض پیامبر این بود که جامعه ای اسلامی تحت قوانین خود بسازد که مؤمنان بدون مزاحمت به  . نقل:  ۱.۴.۱

عبادت و اطاعت عاشقانه به آئین او مشغول شوند، و دیگران هم تسلیم قوانین حکومتی یا قدرت سیاسی او شوند  
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پلورال نمی خواست. او آمده بود دینش را تبلیغ   جامعه  –  پیامبری   هیچ  بلکه  –و مزاحمت ایجاد نکنند. پیامبر  

   ( ۴)سروش، ج  کند و و مسلمانان و غیرمسلمانان از حقوق برابر برخوردار نبودند.  

   . نقد: ۱.۴.۲

خداوند در پی تاسیس جامعه ای بود که پیروان همه ادیان ابراهیمی در آن امکان زندگی مؤمنانه داشته   الف. 

 باشند:

ینَ يُ  ذِنَ للََِِّ
ُ
نَهُمأ ظُلِمُوا أ

َ
ى   اللـَهَ   وَإنَِ  قَاتلَوُنَ بأِ ِهِمأ   عَلیَ ینَ  لقََدِیرٌ   نصَرأ رجُِوا   الَذِ خأ

ُ
ِ   دِیاَرهِِم  مِن  أ ن  إلَِا   حَقٍّ   بغَِیرأ

َ
  يَقُولوُا   أ

لَا  اللـَهُ   رَبُّنَا  وَ   ببِعَأضٍ   بَعأضَهُم  الََاسَ   اللـَهِ   دَفأعُ   وَلوَأ وَبیَِعٌ  صَوَامِعُ  مَتأ  وَمَسَاجِدُ لهَُدِّ اللـَهِ   صَلوََاتٌ  مُ  اسأ فِیهَا  کَرُ  یذُأ

نَ  کَثِیًرا  هُ   مَن  اللـَهُ   وَلَنَصُرَ ینَ  عَزِیزٌ   لقََويِ    اللـَهَ   إنَِ  ینَصُرُ رأضِ   فِِ   مَکَنَاهُمأ   إنِ  الَذِ
َ قَامُوا   الْأ

َ
مَرُوا   الزَکَاةَ   وَآتوَُا   الصَلَاةَ   أ

َ
 وَأ

أمَعأرُوفِ  أمُنکَرِ عَنِ   وَنَهَوأا   بِال ال مُورِ   عَاقبِةَُ   وَللِـَهِ   
ُ   اند،   گرفته  قرار  جنگی  هجوم  مورد   که   کسان  به (۴۱- ۳۹  حج) الْأ

:  گفتند  می  که  سبب  بدین  هم  آن  اند،شده   اخراج  ناحق  به  هایشانخانه   از  که  همانان  است،   شده  داده[  دفاع]  اجازه 

دیگر دفع نمی کرد، دیرها و کلیساها، و معبدهای    برخی  بوسیله  را   مردم   از برخی  خدا اگر   و   خداست  ما   پروردگار 

گمان خدا کسان را که او را یاری کنند  شدند و ب شود، ویران می یهود و مساجدی که در آنها بسیار یاد خدا می 

 بدهیم،   فرمانروایی  آنان  به  زمین  در  گاه  هر  که  همانان که قطعا خداوند نیرومند پیروز است.   چرا کند،  یاری می 

دهند، و به کارهای پسندیده وامی دارند واز کارهای ناپسند باز می دارند. و فرجام  دارند، و زکات می را برپا می نماز

کارها تنها در اختیار خداوند است.« جنگ دفاعی صرفا برای تامین امنیت مسجد نیست، برای امنیت کنیسه و 

 لمانان.    کلیسا هم هست! این یعنی تامین امنیت همه موحدان نه فقط مس
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ینِ  در مورد پیروان دیگر ادیان و آئین ها از جمله مشرکان:    ب.  ینَ لمَأ يُقَاتلِوُکُمأ فِِ الِدّ لَا يَنأهَاکُمُ اللـَهُ عَنِ الَذِ

سِطُوا إلَِأهِمأ  ن تبََرُّوهُمأ وَتُقأ
َ
ن دِیاَرِکُمأ أ سِطِینَ   یُحِبُّ   اللـَهَ   إنَِ  وَلمَأ یُخأرجُِوکُم مِّ أمُقأ ینَ قَاتلَوُکُمأ   ال إِنَمَا يَنأهَاکُمُ اللـَهُ عَنِ الَذِ

ن توََلوَأهُمأ 
َ
رَاجِکُمأ أ ى إِخأ ن دِیاَرِکُمأ وَظَاهَرُوا عَلیَ رجَُوکُم مِّ خأ

َ
ینِ وَأ ئِكَ   يَتوََلهَُمأ   وَمَن فِِ الِدّ ىـ ولَ

ُ
- ۸  ممتحنة)  الظَالمُِونَ   هُمُ   فأَ

زیدن با کسان ]از کفار[ که در دین با شما نجنگیده و شما را از  ور  عدالت  و  کردن  نیکی  از   را   شما   »خدا (.  ۹

  دوستی  از   را   شما   تنها   خدا پیشگان را دوست می دارد.دیارتان بیرون نکرده اند باز نمی دارد، ب گمان خدا عدالت

ندنتان همکاری  را بیرون  در  و  رانده  بیرون  دیارتان  از  را   شما   و  جنگیده  شما   با   دین  در  که  دارد   می  باز  کسان  با 

نموده اند، و هر کس با آنان دوستی کند، آنانند که ستمکار خواهند بود.« این یعنی امنیت و همزیستی برای همگان  

 حتی کفار، مشرکان و غیرموحدان. 

ینَ هَادُوا وَالََصَارىَى وَالصَابئِِینَ اما تکثر دینی: انَ    ج.  ینَ آمَنوُا وَالَذِ خِرِ وعََمِلَ صَالِْاً مَنأ آمَنَ بِاللَ   الَذِ مِ الآأ وَأ ـهِ وَالأ

رُهُمأ عِندَ رَبِّهِمأ وَلَا خَوأفٌ عَلیَأهِمأ وَلَا هُمأ یَحأزَنوُنَ  جأ
َ
اند ]مسلمانان[، کسان که ایمان آورده (. »همانا  ۶۲)بقره   فلَهَُمأ أ

یمان آوردَ، و کاری شایسته کند،  [، هر کس که به خدا و روز واپسین ا و یهودیان و نصاری و صابئان ]پیروان یحیی

 پاداششان نزد پروردگارشان خواهند داشت؛ و نه بیمی بر آنها خواهد بود و نه اندوهگین می شوند.«  

بین المللی مطالعات اسلامی و عرفان( پلورالیسم دینی از ابتدا  مطابق تحقیق کارل ارنست )استاد تراز اول    د.

( »درباره دین  ۴۳۰-۳۴۵قاعده پذیرفته شده در جامعه اسلامی بود. این در حالی است که در کتاب سنت آگوستین )

  ( Saint Augustine, Of True Religion, 390 AD. ) راستین« دین همواره مفرد استعمال شده نه جمع و آن مسیحیت بوده است

ارنست متذکر شده اگرچه پلورالیسم دینی حقیقت پذیرفته شده ای در دوران پست مدرن و پسا استعمار است،  

[( و محمد بوده است. به نظر وی تنوع دینی  ۲۵۶اما این امر از ابتدا یکی از تعالم قرآن )لا اکره فِ الدین ]بقره  

آن است. قرآن انبیاء پیشین، کتب مقدس و وحی الهی آنها را  ( در قر divine planیکی از برنامه های الهی ) 
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ّ جَعَلأنَا مِنکُمأ  پذیرفته است. وی برای اثبات پذیرش تنوع دینی در اسلام به این آیه قران استشهاد کرده است:  
لِكٍُ

وَمِنأهَاجًا  وَاحِدَةً  شِرأعَةً  مَةً 
ُ
أ لَْعََلَکُمأ  اللـَهُ  شَاءَ  َ   وَلوَأ  لِّ ىـکِن  آتاَکُمأ وَلَ مَا  فِِ  تبَِقُوا  بألوَُکُمأ  اتِ   فَاسأ َ یَرأ  اللـَهِ   إِلَی  الْأ

یعًا   مَرأجِعُکُمأ    روشنی راه و  آیین  ،[ها امت]  شما  از  کدام  هر  »برای (. ۴۸  مائده ) تَخأتلَِفُونَ  فِیهِ  کُنتُمأ  بمَِا  فَینُبَِئُّکُم  جَمِ

داده  قرارمی   امت  یک  را   شما   خواست،می   خدا  اگر  و  ایم؛  داده  قرار شما  به  آنچه  در  تا  ]چنین نکرد[  ولی  داد؛ 

ها سبقت گیرید. بازگشت شما همگی، فقط به سوی خداست. و او شما را از  آزمایشتان کند؛ پس به سوی خوب 

کردید باخبر خواهد ساخت.« ارنست مقررات اهل ذمه در احکام اسلامی را مبتنی بر آنچه در آن اختلاف می 

معافیت از خدمات اجباری نظامی در مقابل جزیه امری مترقی در دوران میانه دانسته امنیت غیرمسلمانان و  

است و آن را با غرب مسیحی مقایسه کرده که غیرمسیحیان از جمله یهودیان از هیچ حقوقی در جوامع مسیحی  

 برخوردار نبودند، بلکه اقلیتهای دینی تحت تفتیش عقاید و انکیزیسیون بودند.  

Carl Ernst, Following Muhammad: Rethinking Islam in the Contemporary World, 

Chapel Hill: UNC, 2004 

واضح است که حقوق مساوی شهروندی از پدیده های مدرن است و نبود آن در دوران گذشته را مذمت  

ساوی پیروان همه ادیان را  کردن نوعی ابتلا به زمان پریشی است. تعالم اسلامی ظرفیت کامل برای حقوق م

( تشریح کرده  ۱۴۰۰ویرایش دوم:  ،  ۱۳۸۷)ویرایش اول:    حق الَاس: اسلام و حقوق بشر چنان که در کتاب  دارد، آن

ام. آری جاری کردن احکام فقهی قرون گذشته در دوران معاصر بدون اجتهاد در مبان و أصول مبتنی بر تبعیض 

 دینی است.   

https://kadivar.com/7319/
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 اخلاق اسلامی اخلاق جهاد و جنگ است     . بحث پنجم. ۱.۵

المَلحَمَه( را باید در نظر بگیریم.   بی نهمانطور که ما پیامبر رحمت را بزرگ کردیم، پیامبر جنگ )   . نقل: ۱.۵.۱

او فقط واعظ مصلح نبود یک انقلاب مسلح بود. افرادی هم که دور او جمع شدند از جنس مجاهدان بودند که  

است، یعنی بیشتر آنچه به منزله اخلاق   برترین ارزشها را هم در زمان پیامبر داشتند. اخلاق اسلامی اخلاق جهادی 

و قرآن  در  می   اسلامی  جنگ  و  جهاد  مساله  حول  آمده  است.  روایات  عبادات  ارزش  معیار  شهید  ثواب  گردد، 

 (  ۳اخلاقیات مسلمان مجاهد سبکبار مسلح با اخلاق رفاه یا  شهرنشینی امروز مناسبتی ندارد. )سروش، ج 

 . نقد: ۱.۵.۲

ای برتر از جهاد عبارتند  جهاد یکی از معیارهای فضیلت در اسلام است، نه تنها معیار فضیلت. معیاره  اولا 

 از تقوی، علم، عدالت و احسان:



 
 چالش  اسلام  و قدرت  -۴ 18

لِتَعَارَفوُا  وَقَبَائلَِ  شُعُوبًا  وجََعَلأنَاکُمأ  نثَیى 
ُ
وَأ ذَکَرٍ  ن  مِّ نَاکُم  خَلَقأ إِناَ  الََاسُ  هَا  يُّ

َ
أ كأرَمَکُمأ   إنَِ  یاَ 

َ
  اللـَهِ   عِندَ   أ

تأقَاکُمأ 
َ
»ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را شعبه شعبه و    (. ۱۳  حجرات) خَبِیرٌ   عَلِیمٌ   اللـَهَ   إنَِ  أ

بشناسید؛ ب گمان گرامی   قبیله تا یکدیگر را  تقواترین شماست. همانا  قبیله قرار دادیم  نزد خدا با  ترین شما 

  خداوند دانای آگاه است.«

ینَ لَا يَعألَمُ  ینَ يَعألَمُونَ وَالَذِ توَيِ الَذِ ولوُ  يَتَذَکَرُ   إِنَمَا  ونَ قلُأ هَلأ یسَأ
ُ
َابِ   أ لبأ

َ   دانندمی   که  کسان  آیا :  »بگو(.  ۹  زمر) الْأ

  «.یابند می  تذکّر خردمندان  فقط! یکسانند؟ دانندنمی  که کسان با 

أمُجَاهِدُونَ فِِ سَبِیلِ اللـَهِ  رِ وَال ولِِ الضَََّ
ُ
ُ أ مِنِیَن غَیرأ أمُؤأ توَيِ الأقَاعِدُونَ مِنَ ال نفُسِهِمأ   لَا یسَأ

َ
وَالهِِمأ وَأ مأ

َ
فَضَلَ اللـَهُ   بأِ

نفُسِهِمأ عَلیَ الأقَاعِدِینَ دَرجََةً 
َ
وَالهِِمأ وَأ مأ

َ
أمُجَاهِدِینَ بأِ نَیى   اللـَهُ   وعََدَ   وَكُُلً  ال سُأ أمُجَاهِدِینَ عَلیَ الأقَاعِدِینَ   الْأ وَفَضَلَ اللـَهُ ال

رًا عَظِیمًا  جأ
َ
نأهُ   دَرجََاتٍ  أ َةً وَمَغأ   مِّ   بازنشسته   مؤمنان  از   دسته  »آن(.  ۹۶- ۹۵  نساء) رحَِیمًا   غَفُورًا   اللـَهُ   وَکَانَ  فِرَةً وَرحَمأ

 اموال  با   که  را   کسان  خدا.  برابرنیستند  کنند  می  جهاد  هایشانجان  و  اموال  با   خدا  راه  در  که  آنان  با   ندیده  آسیب

ی می کنند، به درجه ای ]بس بلند[ برتری داده، و  خوددار[  جهاد  از]   که  کسان  بر  کنند   می  جهاد  هایشانجان  و

خدا به هر کدام نیکوترین ]پاداش[ را وعده داده است؛ و خدا مجاهدان را بر خانه نشینان به پاداشی بزرگ برتری  

 داده، به درجاتی از جانب او و ]نیز[ آمرزش و رحمتی ]از سوی او[ است، و خدا آمرزنده مهربان است.«  

سَانِ إنَِ اللـَهَ  حِأ لِ وَالْأ مُرُ بِالأعَدأ
أ
(. »خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان ۹۰وَایتَاءِ ذِی القُربَ )نحل     یأَ

 دهد.«  فرمان می 

عبادات و خیرات را بر أساس ثواب جهاد و شهادت تبیین کرده اند غالبا متعلق به  روایاتی که ثواب    ثانیا 

دوران سلطه اموی و عباسی هستند، و اگر از اعتبار سندی برخوردار باشند، احادیث موقت دوران خاص و  
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ن  موسمی هستند و حکم دائمی اسلام نیستند. در مقابل احادیث متعددی با مضمون »مداد العلماء افضل م

»امام صادق )ع(: إذا کان یوم القیامة جمع الَلَّ الَاس فِ صعید واحد  دماء الشهداء« هم در دست است، از جمله:  

ووضعت الموازین، فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء، فیرجّح مداد العلماء علی دماء الشهداء« )من لایحضَّه  

( روز قیامت خداوند مردم را در مکان واحدی گرد می  ۱۱۴۹؛ امالی طوسی، ح۲۴۵؛ امالی صدوق، ح۵۸۵۳الفقیه، ح

آورد، موازین نهاده می شود، خون شهیدان با مداد دانشمندان وزن می شوند، پس مداد دانشمندان بر خون شهیدان  

 ترجیح داده می شود. 

رفته شود.  قرار نیست اخلاق اسلامی بدون اجتهاد و نقد احادیث و عدم عرضه آنها به قرآن به کار گ  ثالثا 

تحقیقا عرض می کنم اخلاق اسلامی از مترقی ترین علوم اخلاق است که ظرفیت کافِ به کارگیری در دوران 

 معاصر را دارد. 

المَلحَمَه( حاشیه ای رقیق بر متن غلیظ »نبی الرحمة« پیامبر رحمت است. بر خلاف    نبی پیامبر جنگ )   رابعا 

که مطلقا تالف پیامبر نیست و کلام الله مجید    -گ نکردیم! قرآن  ما پیامبر رحمت را بزرادعای دکتر سروش  

َةً لِلّأعَالمَِینَ   -است   رأسَلأنَاكَ إلَِا رحَمأ
َ
 انبیاء) محمد بن عبدالله )ص( را به عنوان پیامبر رحمت بزرگ کرده است. وَمَا أ

، پیامبر جنگ و خشونت برنامه  الملحمة  نبی  کردن  بزرگ  «.نفرستادیم  جهانیان  برای  رحمتی  جز  را   تو  »ما (  ۱۰۷

دوران جنگهای صلیبی، مستشرقان کلاسیک، اسلام ستیزان، و اسلام گرایان تندرو معاصر است، که با تاریخ  

نگاری انتقادی مدرن هم سازگار نیست. احیای دوباره این خوانش مخدوش، خارج کردن آن از زمینه تاریخیش  

 یامبر جفا به محمد )ص( و »اقدامی ارتجاعی« است.  و غفلت از موازین قرآن و اصول رفتاری پ
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 خاتمه مبحث اول 

تاریخ از  این مبحث عباراتی  کوب  نگار بزرگ معاصر مرحوم دکتر عبدالْسین زرین به عنوان حسن ختام 

کوب از مفاخر علمی ایران در تاریخ اسلام، عرفان پژوهی، نقد ادب و تاریخی  ( را نقل می کنم. زرین ۱۳۰۱-۱۳۷۸)

است، و از معدود ایرانیان   (The Cambridge History of Islam) از نویسندگان تاریخ اسلام کمبریج    و

( آغاز کرد، اما در دوران  ۱۳۳۰متبحر در تاریخ نگاری انتقادی است. زرین کوب در جوان با »دو قرن سکوت« )

(  ۱۳۴۸(، و »کارنامه اسلام« )۱۳۴۶ت اموی« )پختگی با »بامداد اسلام: داستان آغاز اسلام و انتشار آن تا پایان دول

 به اوج رسید. عباراتی از وی از دو کتاب اخیر نقل می کنم که ارتباط وثیقی با بحث ما دارد:    

»در وجود محمد شور و ایمان خلل ناپذیر بود که او را بر تحمل هر سختی و هر خطر دل می داد. با این    الف. 

 ( ۵۵« )بامداد اسلام، ص از خونریزی اجتناب داشت.آمد  تا کار به صلح برمی همه 

نشر  »کارنامه اسلام یک فصل درخشان تاریخ انسان است .... فتح اسلامی البته با جنگ حاصل شد، اما    ب. 

اسلام در بین مردم کشورهای فتح شده به زور جنگ نبود خاصه در جاهایی که مردم از نظر اسلام اهل کتاب  



 
 چالش  اسلام  و قدرت  -۴ 21

  توانستند   نیز   تبت  و  هند   و  اروپا   پرستهای  بت   بعدها   حتی.  صابئین  و   مجوس،  نصاری،  یهود،  –   بودند یا در ردیف آن 

این اهل کتاب به هیچ    واقع  در.  ببرند  سر   به  آزادی  و  صلح  در   جزیه  پرداخت  با   اسلام قلمرو  در  مجوس   عنوان  به

و مرفه تر بودند تا در قلمرو    چنانکه یهود ب شک در قلمرو اسلام راحت تر  وجه مجبور به قبول اسلام نمی شدند 

نصاری. به علاوه نصاری شرق نیز نسطوریان، یعقوبیان و جز آنها در قلمرو اسلام بیشتر از روم آسایش داشتند،  

چنانکه مجوس هم جزیه ای که به اسلامیان می پرداختند به مراتب سبک تر و راحت تر از مالات سرانه ای  

  صلح  در  قلمرواسلام   در  کتاب  اهل  همرفته  روی .  دادند  می   –  ساسانیان  –بود که بیش از آن به حکومت خویش  

  این   و   یافت  می  قبول   و  انتشار  شده   فتح   سرزمینهای  در  رفته  رفته  اسلام   صورت   هر  در .  بردند  می   بسر   آرامش   و

  نظامی   پیشرفت   و  بود   اجتماعی  گونگونه   اسباب  و  مقتضیات  سبب   به  بلکه  بود   فشار  و   عنف  راه  از   نه  انتشار

 (  ۳-۱اعراب.« )کارنامه اسلام، ص 

نوع »این تسامح نسبت به اهل کتاب که نزد مسلمین اهل ذمه و معاهَد خوانده می شدند مبتنی بر یک   ج. 

همزیستی مسالمت آمیز بود که اروپای قرون وسطی به هیچ وجه آن را نمی شناخت. در واقع با وجود محدودیتی که  

سلام آزادی و آسایش آنها را تا حد ممکن تضمین می کرد و به ندرت ممکن بود  اهل ذمه در دارالاسلام داشتند ا 

بدون نقض عهد مورد تعقیب باشند. پیامبر درباه آنها به رفق و مدارا توصیه کرده بود، این تسامح با اهل کتاب  

ود بهتر از احوال  سبب می شد که آنها در قلمرو اسلام غالبا خود را در امنیت و آسایش حس کنند. ... احوال یه

آنها بود در قلمرو کلیسا. نصارای شرقی آن تساهل و تسامحی که در قلمرو اسلام می دیدند در حوزه کلیسا نمی  

.  اسلام در غیر مورد اهل کتاب نیز آن خشونت را که سایر ادیان آن اعصار داشتند نداشتیافتند. در حقیقت  

غالبا همان شهادت لسان ملاک اسلام به شمار می آید و حتی  با وجود اختلاف نظری در ماهیت ایمان در عمل  

خود پیامبر با منافقین که آنها را می شناخت نیز رفتارش توام با اغماض بود و تسامح. بعد از وی نیز اسلام نه  
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 اساس  که   مواردی  در   مگر  – تشکیلات انکیزیسیون اروپا را بوجود آورد نه سیاه چالهای آن را. اختلاف امت را  

  راجع  دوگوبینو   کنت   که   قضاوت   رفته  هم   روی.  کردند  می   تلقی  رحمت   نوعی  غالبا   مسلمین  – اسلام را تهدید کند  

  گوید  می  وی . است مسلمین  گذشته  و  اسلام تاریخ   تایید و  تصدیق مورد  دارد  مسلمین  حالت  این  علو و  رفعت به

ح جوی تر و شاید ب تعصب تر از اسلام  هیچ دیانتی تسام  کنند  جدا  سیاسی  ضرورت   از  را   مذهبی  اعتقاد  اگر

ندارد. صوجود  اسلام،  )کارنامه  پیامبر ۱۴-۱۶«  نظریه  در  دینی  روشنفکر  دستاورد  با  کنید  مقایسه  را  این   )

 اقتدارگرا.  
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 . مبحث دوم. معنی ولایت ۲

 این مبحث شامل سه بحث است.  

 . بحث اول. قتل کودک بیگناه توسط خضَّ ولّی الله! ۲.۱

در سوره کهف داستان خضَّ و موسی آمده است. نمی دانیم در آن زمان موسی پیامبر شده یا نه.    . نقل: ۲.۱.۱

خضَّ که نامش از روایات گرفته شده و در قرآن به عنوان عبد صالح معرفی شده کارهای عجیبی می کند که  

و در نهایت جدایی آنها می شود. یکی از این کارهای عجیب کشتن بچه بیگناهی است به  باعث اعتراض موسی  

بیان غیرواقعی  تمثیلی و  آینده خواهد شد. غالب مفسران آن را  این دلل که باعث گمراهی پدر و مادرش در 

به کسان اجازه ویژه داده    شود نتیجه گرفت که خدادانسته اند و تعابیر عرفان کرده اند. اما دقیقاً از این قصه می 

است که بدون هیچ دلل مشخصی جان مردم را بگیرند. پیامبر اسلام این قصه اقتدارگرایانه را نقل کرده است،  

 (  ۲آنکه در تورات یا انجیل نقل شده باشد. )سروش، ج ب

 . بررسی: ۲.۱.۲

 سوره کهف:  ۸۲-۶۵آیات   الف. 

نأ عِبَادِناَ فوَجََدَا    ۶۵ ناَ عِلأمًا.  عَبأدًا مِّ نَاهُ مِن لَدُ نأ عِندِناَ وعََلَمأ َةً مِّ   یافتند   را   ما   بندگان  از  ایبنده   پس  آتیَأنَاهُ رحَمأ

  .بودیم آموخته وی به دانشی  خود   نزد  از  داده، او  به رحمتی خود   سوی از ما  که

ن تُعَلِّمَنِ مِمَا عُلِّ   ۶۶
َ
ى أ تبَِعُكَ عَلیَ

َ
دًا.قَالَ لَهُ مُوسَیى هَلأ أ   تو   دنبال[  دهی   می  اجازه ]  آیا :  گفت  او  به   موسی  مأتَ رشُأ

   را به من بیاموزی که مایه رشد من باشد؟ چیزی شده  آموخته تو به آنچه از  که قرار این بر بیایم
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ا. ۶۷ ً تَطِیعَ مَعَِِ صَبرأ  .  کنی  صبر من همراهی بر تواننمی  هرگز تو: گفت قَالَ إِنكََ لنَ تسَأ

ا.وَکَیأفَ  ۶۸ ً ى مَا لمَأ تُحِطأ بهِِ خُبرأ بِرُ عَلیَ    کنی؟  می صبر نداری  احاطه آن شناخت  به که چیزی بر چگونه  و تصَأ

رًا. گفت: ان  ۶۹ مأ
َ
عأصِِ لكََ أ

َ
شاءالله مرا شکیبا خواهی یافت، و در هیچ  قَالَ سَتجَِدُنِِ إنِ شَاءَ اللـَهُ صَابِرًا وَلَا أ

   فرمان مخالفت تو نخواهم کرد.

رًا.  ۷۰ دِثَ لكََ مِنأهُ ذِکأ حأ
ُ
ءٍ حَتَیى أ لأنِ عَن شََأ

َ
أ گفت: پس اگر دنبال من می آیی، درباره    قَالَ فَإنِِ اتَبعَأتنَِ فَلَا تسَأ

  هیچ چیزی از من مپرس تا خود از آن برای تو سخن گویم. 

لقَِیَا    ۷۴ إِذَا  حَتَیى  رًا. فَانطَلَقَا  نُّکأ لَقَدأ جِئأتَ شَیأئًا  سٍ  نَفأ  ِ بغَِیرأ زَکِیةًَ  سًا  نَفأ قَتلَأتَ 
َ
أ قَالَ  فَقَتلَهَُ  پس به راه    غُلَامًا 

افتادند، تا وقتی که به پسربچه ای برخوردند؛ او را کشت. ]موسی[ گفت: آیا شخصی بیگناه را، ب آنکه کسی  

  رتکب شدی. را کشته باشد، کُشتی؟! راستی که کاری ناپسند م

ا. گفت: آیا به تو نگفتم که هرگز نمی   ۷۵ ً تَطِیعَ مَعَِِ صَبرأ قلُ لكََ إِنكََ لنَ تسَأ
َ
لمَأ أ

َ
توان بر همراهی من صبر  قَالَ أ

  کنی؟

دَهَا فَلَا تصَُاحِبأنِ   ۷۶ ءٍ بَعأ ُكَ عَن شََأ لتأ
َ
رًا. گفت: اگر پس ا قَالَ إنِ سَأ نِِّ عُذأ ز این از تو چیزی  قَدأ بلَغَأتَ مِن لَدُ

 پرسیدم، دیگر با من همراهی مکن، زیرا از سوی من معذور خواهی بود. 

وَبَیأنِكَ   ۷۸ بَیأنِ  فِرَاقُ  ذَا  ىـ هَ نبَِئُّكَ  قَالَ 
ُ
ا.  سَأ ً عَلیَأهِ صَبرأ تطَِع  تسَأ لمَأ  مَا  وِیلِ 

أ
گفت: اینک ]وقت[ جدایی من و    بتِأَ

  بر آن صبر کنی، آگاه می کنم.توست؛ بزودی تو را از حقیقت آنچه نتوانستی 
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مَا    ۸۰
َ
رًا.وَأ یَاناً وَکُفأ ن یرُأهِقَهُمَا طُغأ

َ
ِ فَخَشِینَا أ مِنَینأ بوََاهُ مُؤأ

َ
اما آن پسربچه ای ]که کشتم[، پدر و    الأغُلَامُ فَکَانَ أ

 مادرش مؤمن بودند؛ پس ترسیدیم آن دو را به طغیان و کفر بکشاند. 

۸۱   َ ن يُبأدِل
َ
ردَأناَ أ

َ
ًا.فأَ قأرَبَ رحُمأ

َ
نأهُ زَکَاةً وَأ ا مِّ ً   او   از  ترمهربان  و  ترپاک  پروردگارشان  که  خواستیم   پس هُمَا رَبُّهُمَا خَیرأ

  . دهد عوض  دو آن به

رِي   ۸۲ مأ
َ
وِیلُ   ذَىلكَِ  وَمَا فَعَلأتهُُ عَنأ أ

أ
طِع  لمَأ   مَا   تأَ ا   عَلیَأهِ  تسَأ ً دم؛ این  ... و من آن ]کارها[ را از پیش خود نکر  .صَبرأ

  بود حقیقت آن چه که نتوانستی بر آنها صبر کنی. 

از جمله مقالات خوب که در این باره نوشته شده مدخل خضَّ در دائرة المعارف بزرگ اسلامی است، به    ب.

ای، اسرارآمیز  نام شخصیتی اسطوره ،  خِضَّأ (: » ۱۳۹۸شکوفه تقی ) و  حمیرا ارسنجان قلم فرامرز حاج منوچهری،

  فرهنگ  در   را   گوناگونی  حکایتهای  و  ها افسانه   روایتها،  کریم،  قرآن و پیامبرگونه که افزون بر پیوستگی با آیاتی از

به برخی نکات مرتبط اشاره می    .کنید  مراجعه  آن  به  است«  داده  اختصاص  خود   به  عرفان  و  ادب  متون  و  دینی

 کنم. 

ش(، متکلم معاصر هندی در تفسیر خود به  ۱۳۵۸بود یا فرشته؟ ابوالاعلی مودودی )متوفی    »عبد صالح« انسان

  تربیت   تا   داندمی   موسی   نبوت   ۀدو نکته اشاره کرده است: اولًا دیدار موسی با خضَّ را مربوط به ابتدای مرحل

اند که به اراده  باور او، تنها فرشتگان  به  زیرا   آورد،می   شمار  به  »فرشتگان«  ۀازجمل  را   خضَّ  ثانیاً . کند تجربه  را   الىهی 

باشد و   توانست با تخطی از شریعت، مرتکب گناه شده کنند و خضَّ در مقام انسان نمیو اختیار خود عمل می 

الزهر  ( در کتاب »۸۵۲حجر عسقلان )م شود، برای نمونه ابن این دیدگاهی است که در آثار متقدمان نیز یافت می 

 کند.  شمردن خضَّ همچنین مشك یافتن پاسخی برای طول عمر او را مرتفع می  فرشته  الَضَّ فِ حال الْضَّ«.
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گفته معاصردر کتاب ارزنده دیگرش »چگونه قرآن بخوانیم؟ راهنمای جدیدی همراه  کارل ارنست استاد پیش 

 با ترجمه آیات برگزیده«  

Carl Ernst, How to read the Qurʼan: a new guide, with select translations, The 

University of North Carolina Press (2011)  

های داستان موسی و خضَّ با افسانه گیلگمش برای جاودانگی، و به ریشه آن در دیگر فرهنگها در  مشابهت 

 : عدالت مؤیدَ خدا یا فرشته و زاهد« اشاره کرده است: ۷۶۹شش جلد(، »شماره ادبیات عامیانه« )در  »فهرست

Aarne- Thompson, Motif-Index of Folk-Literature. Type 759, God’s justice Vindicated 

or the angel and hermit   

وسی را »علم تکلیف ( در »تفسیرعرائس البیان فِ حقایق القرآن« علم م۶۹۵-۵۳۲روزبهان بقلی فسائی )  ج. 

داند و موسی را در مقام تأدیب، و خضَّ را قائم در مقام کشف  و استدلال«، و علم خضَّ را »علم لدن و غیب« می 

 شمارد. و مشاهده می 

به برخی رموز عرفان قصه اشاره می کنم: موسی گرفتار عُجب شده بود، ملاقات با عبد صالح برایش ترتیب  

از او هم هست. همسفر موسی در این سفر اسرارآمیز یوشع بن نون وصّ اوست. خضَّ    داده شد تا بداند داناتر

مشمول رحمت خاصه، فان از ذات خود، باقی به خداوند، ولّی او، و صاحب خلافت الهیه محسوب می شد. پیامبران 

م شریعت را بر  سه حیثیت دارند:  بشرند مثل بقیه مردم زندگی می کنند، صاحب رسالت هستند یعنی تبلیغ احکا 

عهده دارند، و صاحب ولایت یا سلوک باطنی هستند. رسول مردم را به احکام شرعی دعوت می کند. ولایت با 

طریقت ادامه می یابد. هر دو مقام رسالت و ولایت نواب خاص و عام دارند. موسی پیامبر اولوالعزم موظف شد  

دانست. خضَّ سرسبز از آب حیات بوده است. از جمله رموز  به خضَّ مراجعه کند تا از او علومی بیاموزد که نمی 

تا غصب شیطان نشود. کشتن طفلِ شیطنت یا هواهای نفسان با تیغ غیرت    بود   افعال او شکستن کشتی انانیت
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ثانوی عرفاست. خضَّ دیوار نفس   تولد  تا طفل قلب متولد شود که  پدر و مادر یعنی روح و بدن  برای نجات 

رد تا گنج نهان معرفت باقی بماند و به اهلش برسد. برای اطلاع بیشتر بنگرید به تفسیر بیان مطمئنه را تعمیر ک

 ق(.۱۳۲۷-۱۲۵۱السعادة فِ مقامات العبادة نوشته سلطان محمد گنابادی )

در داستان ابهاماتی است، چگونه موسی پیامبر اولوالعزم موظف به درس آموزی از عبد صالحی    . نقد: ۲.۱.۳

دللی بر نبوت او نیست؟ اما فعلا این نکته ارتباطی با بحث ما ندارد. نکته اصلی این است که عبد  می شود که 

شود تا از جرائم آینده وی نسبت به والدینش جلوگیری  مرتکب قتل نفس محترمه می است  صالح که ولّی خداوند  

عبد صالح باز می ماند. عبد صالح    کند. موسی کلیم الله قصاص قبل از جنایت را محکوم می کند و از همراهی با 

در انتهای داستان به موسی تصریح می کند که هر سه کاری که موسی به آنها اعتراض کرده از جمله قتل نفس  

محترمه به دستور خداوند بود و به تصمیم وی نبوده است. در حقیقت بحث علم غیب الهی در مقابل علم محدود  

مرتکب قتل می شود و موسی پیامبر با علم بشری آن را منکر می شمارد.   بشری است. عبد صالح با چنان علمی

جهان خضَّ جهان دیگر است ماورای تکلیف زمینی، و جهان موسی همین جهان است، جهان تکلیف زمینی. 

بشر زمینی به شیوه موسی زندگی می کند و مکلف به شریعت و اخلاق است. در این دنیا نمی توان به روش خضَّ 

 کرد.      زندگی

آیا قصه موسی و خضَّ حکایت از امر واقع است یا بیان تمثیلی نمادین و رازآلود است؟ می توان گفت که  

اغلب قریب به اتفاق مفسران متمایل به بیان تمثیلی و نمادین آن هستند و کوشیده اند آن را تأویل کنند و اسرار  

باشد، یعنی متعلق به عالم واقع، تکلیف و شریعت نیست    متعدد آن را کشف کنند. اگر داستان تمثیلی و نمادین

تا قبح قصاص قبل از جنایت وقتل نفس محترمه مطرح شود. جالب اینجاست که دکتر سروش که تمام قرآن را  

در گام قبلیش رؤیا پنداشته و دم از »تعبیر رؤیای رسولانه« به جای »تفسیر کلام الله« زده است، اینجا برخلاف  
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ان آن را »حکایت واقع« فرض کرده، چرا که از »لوازم حکم قتل نفس محترمه در عالم تکلیف« به  قاطبه مفسر

که تمثیلی و نمادین    - عنوان »ولایت« دم زده است که در بحث بعدی به آن می پردازم. اگر داستان تمثیلی باشد  

 اد نقش برآب می شود.     لوازم مورد اشاره سروش بر آن بار نمی شود و استنتاجهای وی از بنی -است 

 

 

 . بحث دوم. ولایت یعنی رخصت انجام اموری که ما اخلاقا روا نمی داریم! ۲.۲

آن اختیاری که خدا به آن عبد صالح داده بود تا جان یک طفل بیگناه را بستاند در منطق شرعی    . نقل: ۲.۲.۱

د این ولایت بوده یا دست کم خود را  واج   -این عارف مسلح    -و منطق عرفان ولایت نام دارد. پیامبر اسلام  

دانسته است. ولّی خداوند یعنی کسی که اختیارات خداوند را دارد و خدا به او رخصت و واجد این ولایت می 

آنها را روا نمی داریم. به گفته مولوی در داستان قصه اذن داده است که کارهایی را بکند که گاهی ما اخلاقاً 

. قوانین اخلاقی که جان بدهد اگر بکشد رواست/ نایب است و دست او دست خداست« آن  کنیزک و پادشاه »

گوید:  متعلق به ماست، در مورد اولاء هیچ ناروایی وجود ندارد و اخلاقیات در مورد آنها جاری نیست. قرآن می 
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[ » نفُسِهِمأ
َ
مِنِیَن مِنأ أ أمُؤأ لَیى بِال وأ

َ
دارد، بر ما ولایت دارد.    یا ازخود ما اولویت بیشتر [ پیامبرنسبت به م۳۳:۶»الَبَُِِّ أ

»گرچه کشتی بشکند تو دم مزن / گرچه طفلی را کشد تو مو مکن«. عرفان یعنی ولایت شناسی. پیامبران هم 

شود. از دیدگاه دینی و عرفان پیامبر کاملًا  قطعاً جزء اولاء حق هستند و اصلًا نبوت به اعتبار ولایت نبوت می 

. یعنی اقتدار داشت و دنبال قدرت می رفت، البته به دلل رخصت الهی  بکندکه هرکاری را می خواهد    محق بود 

است که خداوند به پیامبر خود   اینه از سر خودخواهی. نبوت همان ولایت است، یعنی اقتدار و اختیار ویژه 

نسانِ مصلح حکیم که در طول تاریخ فراوان گاه پیامبر به یک ادهد. اگر ما این اختیار ویژه را انکار کنیم، آن می 

اما  بوده است  قدرت  واجد چنین  خدا  نیست،  آن  ارتکاب  معنای  به  قدرت  داشتن چنین  شود.  می  تبدیل  اند 

یش  مرتکب هر جنایتی نمی شود. پیامبر اسلام هم واجد اقتدار بود و ولایتی که از خدا به او رسیده بود و این معنا 

شود. عموم محدثان، مفسران و عرفا چنین حقی را همانند  هر جنایتی با این ولایت داده می   جواز  که این نیست  

 ( ۲خضَّ برای پیامبر اسلام قائل بوده اند، از جمله صاحب المیزان. )سروش، ج 

 صورت بندی استدلال سروش چنین است:  . بررسی: ۲.۲.۲

 .مقدمه اول. آنچه خضَّ انجام داد، از باب ولایت او بوده است

مقدمه دوم. هر پیامبر و عارفی صاحب این ولایت است. اصولا بدون ولایت نبوت محقق نمی شود، عرفان 

 هم علم ولایت است.  

نتیجه: هر پیامبر و عارفی صاحب همان ولایتی است که خضَّ داشت یعنی می تواند قصاص قبل از جنایت  

 قتل برساند.  مرتکب نشده اند به هنوزکند و افراد را به دلل گناهی که 
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بر این مبنا پیامبر اسلام صاحب چنین ولایتی بوده است و اگر مقامش بالاتر از خضَّ نباشد پائین تر از او  

( یعنی  ۶نبوده است. پس وی هم چنین اختیاری داشته است. آیه »الَبی اولی بالمؤمنین من انفسهم« )احزاب   هم 

پیامبر بر اراده و حقوق و احکام مومنین. پس اگر پیامبر که جز  اولویت پیامبر بر نفوس مومنین یعنی تقدم اراده  

به حق فرمان نمی داد تصرفی در جان و مال مردم کند رواست. معنی ولایت همین است. اخلاق  متعلق به مقام 

انسانهای عادی و دار تکلیف است. مرحله باطن مقید به اخلاق مرحله ظاهر نیست. یعنی اصولا ولایت یعنی  

 ارتکاب اموری که چه بسا از نظر مردم عادی خلاف اخلاق یا خلاف شریعت باشد. جواز 

گفته در علوم رایج اسلامی اجمالا پذیرفته شده  های اول و دوم پیشمقدمه   . تحلیل علوم رایج اسلامی: ۲.۲.۳

تر   دقیقاست و در نتیجه ولایتی در حد ولایت خضَّ برای پیامبر اسلام به رسمیت شناخته شده است. به شك

در اینکه عرفا چنین گفته اند بحثی نیست، یعنی عارف سالک در مرحله فنای فِ الله دستش دست خدا، اراده  

اش اراده خدا، و علمش علم خداوند است. انسان کامل و ولی الله تجلی خداوند و خلیفه او از هر حیث است.  

با این تفسیر فاصله ای ندارند. اما متکلمان، فقیهان،    حتی فلاسفه هم با مبنای اتحاد نفس نبی با عقل فاعل عملا 

مفسران و محدثان که بحثشان در قلمرو متون دینی و شریعت است چطور؟ آنها هم مرتبه ای از ولایت تکوینی  

و نیز ولایت تشریعی برای پیامبر قائل شده و مشخصا ولایت تشریعی پیامبر را مطلقه دانسته اند. شیعیان چنین  

  تصرف  طلقه ای را علاوه بر پیامبر برای ائمه نیز مطرح کرده اند. مراد از »ولایت مطلقه« همان نحوه ولایت م

 ولایت قلمرو درباره  فقیهان فقیه، ولایت بحث مقدمه در. باشد داشته تواند مي خود  مایملك بر فرد  هر که است

پیامبر و ائمه در چنین ولایتی باشند. در مورد    جانشینان  و   خلفا   فقها   است   قرار   چون  اند،  کرده   بحث  ائمه  و  پیامبر

پذیرش ولایت مطلقه براي پیامبر و ائمه سه قول در شیعه به چشم می خورد: بسیاری از فقیهان پیامبر و ائمه را 

 جانب  از حقِ چنین  از استفاده  در لااقل  یا  وسیعی،  قلمرو  چنین  اثبات  در  جمعی.  اند  شمرده   مطلقه صاحب ولایت
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 در  ولایت  که  باورند   براین  نیز  اقلیتی  بالاخره   و  اند،  شمرده  مورد   بي  را   امور  این  در د روا داشته یا بحثتردی  ایشان

  به   نمونه  عنوان  به  قول   سه  این   با   آشنايي  براي.  نیست   ثابت  نیز  ائمه   و  پیامبر  برای  حتي  اي   وسیعی  قلمرو   چنین 

ایگانِ، الهدایة الَ من له الولایة، )قول ابتدايي ایشان  گلپ سید  الفقاهه؛  مصباح  خويي،  سید:  به  کنید  رجوع   ترتیب

 (. سیاست نامه خراسانمراد است(؛ و آخوند خراسانِ، حاشیة المکاسب )و به نقل آن در 

را مورد    قول آخوند خراسانِ صاحب کفایة الاصول که کمتر شناخته شده است، و من آن را حق می دانم

 با   ایشان.  است  بوده تجزیه و تحلیل قرار می دهم. به نظر وی محدوده ولایت پیامبر و ائمه خارج از امور شخصِ

تعبدي   احکام  در نه است جاري اموراختیاري   در  تنها   اولویت  آیه.  اند  نموده  مي  را  مردم، معامله بقیه مردم اموال

شرعي، در امور  احکام  و نواهي ائمه )ع( غیر از امور سیاسي  و بدون اختیار. مردم موظف نیستند به اوامر و

 نبوت    جهت  از   که   است   اوامري   در  ائمه  پیامبرو  اطاعت   وجوب  عادي گردن بنهند. قدر متیقن آیات و روایات

  ولایت   دانسته،  ربوبي«  ذات  به  »منحصر  را   مطلقه«  »ولایت  خراسانِ   آخوند .  باشد  شده   صادر   ایشان   امامت  و

در امور جزئیه  یعِ پیامبر)ص( را مقید به کلیات مهم امور سیاسي اعلام کرده و ادله را از اثبات ولایت ایشان  تشر

ي پیامبر )ص( و ائمه )ع( همواره حریم شریعت در زندگي خصوصي  شخصیه ناتوان یافته است. به نظر وي سیره 

 کرده است و ولایت ایشان عمومیت ندارد. مردم را رعایت مي 

توان گفت که   ائمه( می  و  پیامبر  به ولایت مطلقه  )قائل  انصاري  بر رأي شیخ  نقد خراسانِ  دیدگاه  از  از 

آنچه که مردم در آن حوزه به رئیس و دولت  اول. امور عمومي،   : ندشوخراسانِ امور آدمیان به دو حوزه تقسیم مي 

خصوصي، که از آن به  دوم. امور    شود.)غیرجزئیه( تعبیر مي کنند و از آن به حوزه سیاسي یا امور کلیه مراجعه مي 

این حوزه از جانب شارع احکامي وضع  امور جزئي متعلق به اشخاص تعبیر مي  از قبیل مالکیت، شود. در  شده 

https://kadivar.com/1253/
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ایشان نیز به  .. که رعایت این احکام شرعي بر همگان حتي پیامبر )ص( و ائمه )ع( واجب است و  ازدواج، ارث و.

 اند. کرده شهادت سیره و سنت دقیقاً حریم شرعي را در زندگي شخصِ و خصوصّ مردم رعایت مي 

شود، بات نم ي دوم چنین ولایتي اثاند، اما در حوزه ي اول پیامبر )ص( و ائمه )ع( ولایت داشته در حوزه 

ولایت مطلقه بر  ي متعارف عمومي و سیاسي است و زائد بر آن یعن  پیامبر و ائمه مقید به حوزه یعن ولایت  

. خراسانِ هرگونه تصرف غیرمتعارف )یعن از غیر طرق مشهور و شناخته  فاقدندجان و مال و ناموس مردم را  

خراسانِ  توان  یابد. بر این اساس مي م براي ایشان ممنوع مي ناموس مرد ی همگانِ شرعي( را در جان و مال و  شده 

. او هیچ حق  ي عمومي در چارچوب شرع« »ولایت در حوزه را قائل به »ولایت عامه پیامبر و ائمه« دانست یعن  

همگان را بدون استثنا در برابر احکام شریعت  شناسد و  ی دوم به رسمیت نم اي را براي ایشان در حوزه ویژه 

 داند. ساوي مي م

نائین بنا به روایت یکي از مقررینش )محمدتقی آملی( در حاشیه مکاسب نظر شیخ انصاري را    میرزاي 

قول مخالف مشهور نظر کسِ است که  کرده است.  صائب دانسته از ولایت مطلقه پیامبر )ص( و ائمه )ع( دفاع  

 واضح.  ندارد   باور  –  شرعي  اوامر  از  خارج  –سیاسي    یولایت ائمه )ع( را بر جان و مال و ناموس مردم در حوزه 

  مطابق  است،  وي   عصر   عرف  به  ناظر(  انصاری   کلام  در )  عرفیه«  »اوامر  يحوزه   به  حوزه   این  از  تعبیر  که  است

  انحصار   در  خراسانِ  من  اطلاع   حد   در  . اند بوده   برخوردار  ای مطلقه   یسلطه   چنین   این  از   سلاطین   عرف   چنین 

ر ذات ربوبي و اعتقاد به ولایت مقیده به حدود شرعیه براي پیامبر )ص( و ائمه )ع( یعن نفي  د  مطلقه  ولایت

ولایت مطلقه بشری و نفي جواز تصرف معصومان )ع( در جان و مال مردم خارج از احکام متعارف شریعت  

 ده است. امامی است. ظاهراً رای او در این مسئله از سوی شاگردانش نیز دنبال نشنخستین فقیه  
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که گذشت اینکه در علوم رایج اسلامی ولایت پیامبر مطلقه دانسته شده است نادرست نیست و  چنانآن

گزارش دکتر سروش درست است. اما اینکه پیامبر هرگز از چنین اختیاراتی ولو ارتکاب خلاف شرع یا اخلاق  

گفته باشد. بلکه که ایشان در عمل مقید  استفاده کرده باشد من احدی از علمای اسلام را سراغ ندارم که چنین  

به شریعت و اخلاق بوده است. اموری که از اختصاصات نبی است با دقت در کتب فقهی و تفسیری احصا شده  

است. از جمله شیخ طوسی در جلد چهارم مبسوط این اختصاصات را به واجب، حرام، مباح و کرامت تقسیم  

 ل از جنایت جزء آنها نیست. کرده است. قتل نفس محترمه یا قصاص قب

 

آیا ولایت مطلقه غیر مقید به شرع و اخلاق بر احدی حتی پیامبران یا پیامبر اسلام قابل اثبات   . نقد: ۲.۲.۴

پیامبری در   از  به نظر می رسد تلقی رایج  اندازه علم خداوند می خواهد.  به  است؟ چنین ولایت وسیعی علمی 

 زیر با تعالم قرآن سازگار نیست: عرفان، فلسفه و علوم نقلی به دلایل 

ثألُکُمأ    اولا ناَ بشََرٌ مِّ
َ
پیامبر بشری مثل بقیه مردم است و تفاوتش در وحی است نه در امری درونی. قلُأ إِنَمَا أ

هٌ وَاحِدٌ  ىـ هُکُمأ إِلَ ىـ نَمَا إِلَ
َ
حَدًا )کهف   عَمَلًا  فلَأیعَأمَلأ   رَبِّهِ  لِقَاءَ   یرَأجُو کَانَ  فَمَن یوُحَیى إلَََِ أ

َ
ِكأ بعِِبَادَةِ رَبِّهِ أ صَالِْاً وَلَا یشُرأ

شود که خدای شما  (. »بگو جز این نیست که من بشری مانند شما هستم ]با این امتیاز[ که به من وحی می ۱۱۰
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خدایی یگانه است. پس هر کس به لقای پروردگارش امیدوار است، باید کاری شایسته کند، و هیچ کس را در  

   روردگارش شریک نسازد.«عبادت پ

او از حیث علم جز آنچه خدا در اختیارش گذاشته باشد چیزی نمی داند. قرآن در نف علم غیب از بنی    ثانیا 

 بشر بسیار صریح است: 

اللـَهُ  شَاءَ  مَا  إلَِا  ا  ضَرً وَلَا  عًا  نَفأ سِِ  لََِفأ لِكُ  مأ
َ
أ لَا  تَکأ  قلُ  لَاسأ الأغَیأبَ  لَمُ  عأ

َ
أ کُنتُ  مَسَنَِ  وَلوَأ  وَمَا   ِ یَرأ

الْأ مِنَ  ثَرأتُ 

وءُ  ناَ   إنِأ  السُّ
َ
مٍ   وَبشَِیرٌ   نذَِیرٌ   إلَِا   أ مِنوُنَ   لِقَّوأ بگو: »من اختیار هیچ سود و زیان را برای خود ندارم،  (  ۱۸۸)اعراف   یؤُأ

رسید. من  د نمی مگر آنچه را که خدا بخواهد. و اگر غیب می دانستم، خیر فراوان به دست می آوردم، و به من گزن

 آورند نیستم.«  جز اخطاردهنده و بشارت دهنده ای برای گروهی که ایمان می 

قوُلُ لکَُمأ عِندِي خَزَائنُِ اللـَهِ  
َ
لَمُ الأغَیأبَ قلُ لَا أ عأ

َ
قوُلُ لکَُمأ إنِِِّ مَلَكٌ   وَلَا أ

َ
تبَِعُ   إنِأ  وَلَا أ

َ
  هَلأ   قلُأ  إِلَََ   یوُحَیى   مَا   إلَِا   أ

توَيِ  َصِیرُ   یسَأ مَیى وَالبأ عأ
َ فَلَا  الْأ

َ
گویم که خزانه های خدا نزد من است، و بگو من به شما نمی(. »۵۰)انعام   تَتَفَکَرُونَ   أ

کنم.  شود پیروی نمی ام. من جز آنچه را به سویم وحی می گویم که من فرشته گویم[ غیب می دانم و به شما نمی]نمی 

اندیشید؟« قاعده این است که هیچ بشری از علم غیب آگاه نیست، الا  نمی بگو: آیا کور و بینا یکسانند؟ پس آیا  

اینکه خدا بخواهد و گوشه ای از آن را در اختیار کسی قرار دهد. اثبات این استثنا دلل قطعی )آیه نص یا روایت  

نای وحی رسالی پیامبر(  متواتر نص( می طلبد. اثبات اینکه پیامبر یا ائمه برخوردار از چنین علمی بوده اند )به استث

 بسیار دشوار است.    

َلَاغُ  ثالثا  تُمُونَ )مائده وَاللـَهُ يَعألَمُ مَا تُبأدُونَ وَمَا  مَا عَلیَ الرَسُولِ إلَِا البأ رسان ( »بر عهده پیامبر جز پیام۹۹تکَأ

  بن  محمد اینکه. است  این قرآن پیامبری داند.«دارید می نیست و خدا آنچه را آشکار می کنید، و آنچه را پوشیده می 
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.  است   نداشته  ایشان  رسالت  با   تلازمی  که   است   ای   جداگانه  منصب  بوده  هم   والی  مدینه  در (  ص )  عبدالله

اری جزء رسالت پیامبران به طور اعم و ضروری رسالت پیامبر خاتم نبوده است. در غیر این صورت این  زمامد

آیات که یکی و دو تا هم نیست ب معنی می شوند. این نکته اساس نظریه پیامبر اقتدارگرا را با اشکال جدی  

 مواجه می کند.  

قأضِ پیامبر اکرم )ص( می ور.  سیره پیامبر حکم به ظاهر بوده است نه به باطن ام  رابعا
َ
 بیَأنَکُمأ   فرماید: »إِنَمَا أ

خِ 
َ
مَا رجَُلٍ قَطَعأتُ لَهُ مِنأ مَالِ أ يُّ

َ
نَُ بِحُجَتِهِ مِنأ بَعأضٍ فأَ لْأ

َ
مَانِ وَ بَعأضُکُمأ أ يأ

َ َیِّنَاتِ وَ الْأ یهِ شَیأئاً فَإِنَمَا قَطَعأتُ لَهُ بهِِ  بِالبأ

)کل الََار«  مِنَ  عَةً  جقِطأ الکافِ،  و ۴۱۴ص  ۷ینی،  گواهان  گواهی  طبق  شما  میان  در  من  تنها  مردم![  »]ای  ترجمه:   )

آورد؛ بنابراین، هر فردى  کنم و ]چه بسا باشد که[ برخی از شما از برخی دیگر بهتر دلل می سوگندها دادرسی می 

ای  م، تنها براى او با آن، قطعه که من از مال برادرش چیزى را براى او ]به واسطه بینّه یا سوگند دروغ[ جدا کن

این حدیث را سنی و شیعه روایت کرده اند و از احادیث معمول به فقه اسلامی در کتاب    .ام« از آتش جدا کرده 

القضاست. مفاد این حدیث معتبر منحصر به قضاوت نیست. احکام سیاسی پیامبر هم مبتنی بر ظاهر، برگرفته  

ست. این احکام با وحی الهی و حتی با آنچه به عنوان تبیین دین )سنت نبوی یا  از مجاری بشری، و خطاپذیر بوده ا

یعلمکم الْکمة( که ریشه الهی دارد تفاوت می کند. پیامبری که مقید به شریعت )وحی که خارج از اراده اوست  

بر مبنای  و سنتی که در چارچوب موازین وحی است( هرگز نمی تواند همانند خضَّ قصاص قبل از جنایت کند. 

 قرآن و سنت عملی پیامبر ولایت ایشان مقید به ظواهر شرع و موازین اخلاق است نه ولایت مطلقه.  

. این مهم  است  نه قابل انکار  و میزان علم پیامبر به بواطن امور و ولایت تکوینی نه قابل اثباتخامسا  

 مجالی دیگر می طلبد.  
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 . بحث سوم. معنی ختم نبوت۲.۳

وت خاتم دارد، اما ولایت نه. خاتمیت یعنی ختمیت اختیارات ویژه پیامبری، یعنی دیگر کسی  نب  . نقل: ۲.۳.۱

نمی تواند آن ولایت و اختیارات را ادعا کند. ختمیت پیامبر هم باب را بر امامت به معنای شیعی آن بست، هم  

واست پیامبری بکند، یعنی دوباره  خبر ولایت فقیه به معنایی که فقیهان شیعه ادعا کردند. آقای خمینی درواقع می 

 (  ۴و   ۳، ۲این ولایت را تجدید بکند. )سروش، ج

   . نقد: ۲.۳.۲

نبوت« است تردید جدی است. یقینا چنین ولایتی برای  در اینکه ولایت با این عرض عریض »لازمه    الف. 

غیر از پیامبران اولوالعزم )یعنی اغلب قریب به اتفاق پیامبران الا پنج نفر( قابل اثبات نیست. در مورد پیامبران  

ته  اولوالعزم )یعنی نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد صلوات الله علیهم( اینکه ایشان به اذن الله مقاماتی داش

اند غیرقابل انکار است، اما ما غیر از آنچه در کتاب و سنت معتبر آمده از جزئیات آن ب اطلاعیم، و چنین  

مقاماتی در مرحله تشریعی ایشان که موضوع مبحث بعدی است دخالتی ندارد. بنابراین اینکه گفته شده نبوت  

 والعزم نقض جدی چنین ادعایی است.   بدون ولایت ب معنی است سخن ناتمامی است. نبوت انبیاء غیراول

ختم نبوت به معنی ختم پیامبری، ختم وحی رسالی و اختصاصات تشریعی ایشان است. اما بحث سروش    ب. 

درباره ولایت است که مدعی ادامه آن در عرفا و اسلام تجربت اندیش )واژه برساخته وی( است. لذا بر مبنای 

ان تجربت اندیش از جمله خود وی که ادعای بسط تجربه نبوی خصوصا  او مشك به قوت خود باقی است. مسلمان

بخش ولایی آن را دارند به چه دلل توانایی خضَّ در قصاص قبل از جنایت و قتل نفس محترمه را فاقدند؟! این  
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 در  ربطی به نبوت و ختم آن ندارد. باید برای ختم ولایت به چنین معنایی چاره اندیشی کرد. درباره امامت شیعی

 به شك مشروح بحث استدلالی کرده ام، اینجا تکرار نمی کنم.     انکار مطلق ولایت فقیهو در    علمای ابراربحث  

ن  ج. پیامبرشناسی اوست که  آقای سروش دقیقا در  پردازیهای  با محکمات قرآن کریم  مشك نظریه  تنها  ه 

سازگار نیست بلکه در تعارض مستقیم با آنهاست، به علاوه نه تنها از ادله محکمی برخوردار نیست، بلکه دلل  

از پیامبرشناسی وی نظریه های بسط تجربه نبوی )تبعیت وحی از شخصیت بشری   بر خلاف آنهاست. مرادم 

نه کلام الله مجید(، رؤیای رسولانه )اینکه قرآن خوابهای پیامبر است پیامبر و اینکه قرآن تألف پیامبر است و  

و نیاز به تعبیر دارد نه تفسیر( و بالاخره پیامبر اقتدارطلب )پیامبری که از ابتدا به دنبال به دست گرفتن قدرت  

ره محمد ساخته، و مردم را با شمشیر تسلیم حکومت خود کردن بوده است(. اینها با تصویر روشنی که قرآن از چه

 یا محمد در سیره عملی خود بروز داد و تاریخ نگاری انتقادی به ابعادی از آن دست یافته، قابل پذیرش نیست. 

نکاتی که سرخطهای آن گذشت، نیاز به تفصیل و بسط دارد. فعلا تا مجال واسع تر به همین مختصر اکتفا می  

ث بعدی نقد شاهد شارعیت پیامبر بر ادعای اقتدارطلبی  کنم و از نقد صاحب نظران استقبال می نمایم. مبح

 ایشان است.  

ترجمه آیات قرآن کریم را از ترجمه نعمت الله صالحی نجف آبادی )ویرایش محمدعلی کوشا( نقل کرده ام.  

جلسات دین و  مشخصات منبع مباحث منقول از عبدالکریم سروش که خلاصه آنها آورده شده چنین است:  

. گزارش جلسات اول، سوم و )کمتر از یک ششم( جلسه  ۱۳۹۹دی  ۲۷و  ۲۱، ۱۳، ۶(، مورخ ۴- ۱ج)  ۳۴-۳۱قدرت 

 منتشر شده، و گزارش جلسه چهارم هنوز منتشر نشده است.    ۱۳۹۹دی  ۲۶و  ۱۰دوم در زیتون، مورخ 

 

https://kadivar.com/15757/
https://kadivar.com/16079/
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 بندی جمع 

اغلب آیات قرآن »تسلیم خداوند شدن« است نه »تسلیم قدرت یا حکومت پیامبر  متعلقَ اسلام در    الف. 

سوره حجرات در مقام تخطئه ادعای اعراب بادیه نشین است که اسلام ظاهری یا تسلیم پیامبر    ۱۴شدن«. آیه  

و نقل تاریخی  شدن را »ایمان« می دانستند. نه از این آیه، نه از هیچ آیه دیگر قرآن، بلکه از هیچ روایت معتبر  

قابل اعتمادی به دست نمی آید که »پیامبر به دنبال تسلیم کردن مردم به قدرت و حکومتش بوده، حتی اگر ایمان  

 به خدا نداشته باشند«.   

تایید کرده »در زمان ایشان« افرادی برای حفظ جانشان  ابوحمزه ثمالی    در دعای  (۹۵- ۳۸امام السجاد )  ب. 

مسلمان می شده اند، در حالی که ایمان قلبی نداشته اند. دوران ایشان مصادف با »دوران اموی« و فتوحاتی بوده  

ر  که غالبا فاقد معیارهای اسلامی بوده است. این چه ربطی به پیامبر و قرآن دارد؟! امام سجاد نگفته این افراد »د

 زمان پیامبر« برای حفظ جانشان مسلمان شده بودند.  

تمایل زائدالوصف پیامبر برای »ایمان« همگان که امری قلبی است کاملا درست است، اما این امر هیچ    پ. 

 ربطی به »اسلام اجباری و با زور شمشیر« ندارد!  

ابراهیمی د  ت. ادیان  ر آن امکان زندگی مؤمنانه داشته پیامبر در پی تاسیس جامعه ای بود که پیروان همه 

امنیت و همزیستی برای همگان حتی کفار، مشرکان و غیرموحدان را به شرط انعقاد قرارداد عدم    پیامبر  باشند.

 تخاصم تضمین کرده بود. پلورالیسم دینی نسبی از ابتدا قاعده پذیرفته شده در جامعه اسلامی عصر پیامبر بود.  
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روایاتی که ثواب عبادات و  فضیلت در اسلام است، نه تنها معیار فضیلت.  جهاد یکی از معیارهای    ث. 

خیرات را بر أساس ثواب جهاد و شهادت تبیین کرده اند غالبا متعلق به دوران سلطه اموی و عباسی هستند، و  

 تند.  اگر از اعتبار سندی برخوردار باشند، احادیث موقت دوران خاص و موسمی هستند و حکم دائمی اسلام نیس 

که مطلقا تالف پیامبر نیست    - ما پیامبر رحمت را بزرگ نکردیم! قرآن  بر خلاف ادعای دکتر سروش    ج. 

محمد )ص( را به عنوان پیامبر رحمت بزرگ کرده است. بزرگ کردن نبی الملحمة، پیامبر  -و کلام الله مجید است 

برنامه دوران جنگهای صلیبی، مستشرقان کلاسیک، ا تندرو جنگ و خشونت  سلام ستیزان، و اسلام گرایان 

معاصر است، که با تاریخ نگاری انتقادی مدرن هم سازگار نیست. احیای دوباره این خوانش مخدوش، خارج  

»اقدامی   و  به محمد )ص(  پیامبر جفا  رفتاری  اصول  و  قرآن  موازین  از  و غفلت  تاریخیش  زمینه  از  آن  کردن 

 ارتجاعی« است.  

جهان خضَّ جهان ماورای .  اند   آورده  شمار  به  فرشتگان  ۀو مودودی خضَّ را ازجملحجر عسقلان  ابن   چ.

تکلیف است، و جهان موسی جهان تکلیف زمینی است. بشر زمینی به شیوه موسی زندگی می کند و مکلف به  

 شریعت و اخلاق است. در این دنیا نمی توان به روش خضَّ زندگی کرد.     

مثیلی و نمادین باشد، یعنی متعلق به عالم واقع، تکلیف و شریعت نیست تا  اگر داستان موسی و خضَّ ت ح.

تمام قرآن را در گام قبلیش رؤیا   از جنایت وقتل نفس محترمه مطرح شود. دکتر سروش که  قبح قصاص قبل 

ن آن را  پنداشته و دم از »تعبیر رؤیای رسولانه« به جای »تفسیر کلام الله« زده است، اینجا برخلاف قاطبه مفسرا 

»حکایت واقع« فرض کرده، چرا که از »لوازم حکم قتل نفس محترمه در عالم تکلیف« به عنوان »ولایت« دم  

 زده است.  
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آخوند خراسان ولایت مطلقه را منحصر به ذات ربوب دانسته و ولایت بنی بشر از جمله ولایت پیامبر و   خ.

دود شرعیه دانسته و هرگونه تصرف غیرمتعارف را در جان  ي متعارف عمومي و سیاسي و ح ائمه را مقید به حوزه 

 ناموس مردم براي ایشان ممنوع دانسته است.   و مال و 

  آنچه   جز   علم   حیث   از  او  پیامبر بشری مثل بقیه مردم است و تفاوتش در وحی است نه در امری درونی.  د. 

از بنی بشر بسیار صریح است. اثبات    غیب  علم   نف  در  قرآن.  داند  نمی  چیزی  باشد  گذاشته  اختیارش   در  خدا

قرآن جز   پیامبر  است.  دشوار  بسیار  رسالی(  استثنای وحی  )به  اند  بوده  از چنین علمی  برخوردار  پیامبر  اینکه 

رسان وظیفه ای نداشته است. اینکه محمد )ص( در مدینه والی هم بوده منصب جداگانه ای است که تلازمی  پیام

 ست. با رسالت ایشان نداشته ا 

سیره پیامبر در قضاوت حکم به ظاهر بوده است نه به باطن. احکام سیاسی پیامبر هم مبتنی بر ظاهر،   ذ.

برگرفته از مجاری بشری، و خطاپذیر بوده است. بر مبنای قرآن و سنت عملی پیامبر ولایت ایشان مقید به ظواهر  

 شرع و موازین اخلاق بوده است نه ولایت مطلقه.  

ناتمامی است. نبوت انبیاء غیراولوالعزم نقض  اینکه گف  ر. ته شده نبوت بدون ولایت ب معنی است سخن 

 جدی چنین ادعایی است.   

ختم نبوت به معنی ختم پیامبری، ختم وحی رسالی و اختصاصات تشریعی ایشان است. اما بحث سروش    ز.

ست. لذا بر مبنای او مشك به قوت خود  درباره ولایت است که مدعی ادامه آن در عرفا و اسلام تجربت اندیش ا

باقی است. مسلمانان تجربت اندیش از جمله خود وی که ادعای بسط تجربه نبوی خصوصا بخش ولایی آن را  
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دارند به چه دلل توانایی خضَّ در قصاص قبل از جنایت و قتل نفس محترمه را فاقدند؟! این ربطی به نبوت و 

 ختم آن ندارد.  

ردازیهای آقای سروش دقیقا در پیامبرشناسی اوست که نه تنها با محکمات قرآن کریم سازگار  مشك نظریه پ   ژ. 

نیست بلکه در تعارض مستقیم با آنهاست، به علاوه نه تنها از ادله محکمی برخوردار نیست، بلکه دلل بر خلاف  

 آنهاست.  

 وبینار نواندیشی دینی 

 ۲۰۲۱فوریه    ۱۴،  ۱۳۹۹بهمن    ۲۶یکشنبه  
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